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مقدمه

آيينه اي جيبي در برابر خورشيد گذاشته ام
قمقمه اي از آب دريا پر كرده ام

نقطه اي آبي از شرقي ترين كرانه ي آسمان ترسيم كرده ام يا برگ 
سبزي از باغ هاي بهشت...

اي آفتاب بلند مشرق! دست هاي خاكي من چگونه مي تواند از 
شاخسار  بلند خورشيد تو نور بچيند؟! چگونه مي تواند آبي بي كرانه ي 

آسمانت را در دفترچه ي خط كشيده ي زمين نقاشي كند؟!
تو؛ اي شرقي ترين نقطه ي طلوع! در آيينه ي مکدّر خاك نمي گنجي؛ 

حتي پرنده ي خيال را نيز در عينيتّ بلند آفتابِ تو راهي نيست!
اي خودِ خورشيد! چشمان شب زده ام را با رشته اي از اشك به 
پنجره ي فولادت دوخته ام تا از مشبك هاي آن، قطعه اي از بهشت 
را در اين قاب مه آلود مهمان كني و دلِ لبريز از اميد و شوقم را به 

حلقه ي در دخيل بسته ام تا هيچ گره اش ناگشوده نماند.
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استعاره  به سمت ضريحت  دست ها  بال زدن  مهرباني!  خودِ  اي 
پرواز است و دست هاي من، اي باشکوه ترين جلوه ي  نه؛ خودِ 
خدا  درگاه  به  قنوت  بغل  يك  زائر،  فرشتگان  همبال  ملکوت! 
آورده است تا گرماي زندگي زاي آفتابي ترين دست خراسان را 

حس كند.
آقا! آمده ام كه به شما سلام كنم؛

شما از خاتم انبيا تا خاتم اوصيا؛ آينه در آينه، جلوه گاه جمال خداييد؛ هر 
كس نشانِ خدا را مي خواهد بايد به نشاني شما بيايد و هر كس اميد لطف 
خدا دارد بايد راه خانه ي شما را بداند. گلدسته هاي حرم هايِ شما انگشتان 
زمين اند كه صراط مستقيم را  نشان مي دهند و گنبدهاي زرّين تان، راز 

طلاشدن را  به خاكيان مي آموزند.
شما اهل بيت نبوت ايد و جايگاه رسالت... 

خانه هايتان محلِ تردد فرشتگان است...
راه آسمان از خيابان شما مي گذرد...

حق را با شما مي توان شناخت...؛
سالةَِ... ةِ وَ مَوضِعَ الرِّ لامُ عَلَيْكُم يَا أَهْلَ بيَتِ النُّبُوَّ الَسَّ
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دچار همين  نيز  ادبيات  است؛ حتي  شتابناكي  دنياي  ما  دنياي 
شتاب آلودگي است. روزگار، روزگار ايجاز و گزيده گويي است؛ 
كمتر كسي حوصله ي خواندن كتاب هاي طولاني را دارد، شايد 
تنها در اين مسير شتاب زده، گاهي فرصتي فراهم شود كه كتابي 

مختصر، چشمي را به سوي خود فرا خواند.
آنچه پيش روي شماست كتابي است كوچك، كه كوشيده از هر 

دريايي از اقيانوس عظيم رضوي قمقمه اي بردارد...
تمامي منابع كتاب، همان گونه كه در انتها آمده است از منابع 
دست اول اند و البته جويندگان بايد براي آگاهي كامل، به اصل 
به  متأسفانه  منابع  اين  از  بسياري  چند  هر  نمايند  مراجعه  منابع 

فارسي ترجمه نشده اند.
اين تنها يك برگ سبز است...

يك آينه ي جيبي...
يك قمقمه...

       
محمد هادي زاهدي





1
 ولادت



ستاره

بي بي حميده؛ همسر امام صادق، كنيزي خريد كه دختر يکي از بزرگان 
عجم بود. شبي بي بي حميده در خواب، رسول خدا را ديد كه به او فرمود:
»اين كنيز را به پسرت موسي بده تا براي او فرزندي بياورد كه 

بهترين انسان روي زمين باشد!«
و حميده، كنيز را به پسرش موسي ابن جعفر  داد. نام آن كنيز"نجمه"، 

يعني"ستاره" بود؛  ستاره اي كه خورشيدِ خورشيدها را  به  جهانيان هديه كرد.1

11.ينَابيعُالمَوَدّة،ص348
مادرامامرضاكنيزبود،نامآنبانويبزرگواريكيازايننامهاست:

1-نجمهملقّببهامالبنين
2-ارويملقّببهشقراءنوبيه

3-خيزران
4-تكتمكهچونازاهاليمرسيهبودبهآنبانو"تكتممرسيه" ميگفتند."مرسي" چنانكهحمويدرمعجمالبلُدان،

ج5،ص106گفتهاست،شهريدرسواحلآفريقابودهكهدرنزديكي"بونه" قرارداشتهاست.
بنابراين"شقراءنوبيه" نيزبايد"شقراءبونيه" باشدوبرايناساس،ايننظريهكهمادرگراميامامرضاازاهالي

مارسيدركشورفرانسهبوده،صحيحنيست.

16
یک قمقمه دریا



یک قمقمه دریا
17

نخستین سجده 

بي بي نجمه مي گويد: »علي را كه در شکم داشتم ابداً احساس 
سنگيني نمي كردم و وقتي مي خوابيدم، صداي آوايي ملکوتي از 

كودكي كه در شکم داشتم مي شنيدم كه نام خدا را ترنمّ مي كرد«.
وقتي فرزندم به دنيا آمد، دست هايش را روي زمين گذاشت و 
سر خود را به سمت آسمان بالا برد، لب هاي كوچك فرزندم تکان 

مي خورد؛ انگار كه با خدا سخن مي گفت!«1

1.عيوناخبارالرّضا،ج2،ص250



خورشید در آغوش...

ديگر بايد خورشيدِ خورشيدها طلوع مي كرد؛ در باز شد، پرستار 
لبخند زد، امام كاظم به درون خانه شتافت، به نجمه نگاهي 

كرد و فرمود:
»هديه ي خداي بزرگ مباركت باشد!«

خورشيدِ خورشيدها در آغوش پدر، گوش به آواي خوش اذان 
و اقامه سپرده بود. آن روز يازدهم ذي قعده سال 148 هجري قمري 

بود.1

1.همان
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سوّمین علي

پدر، قطره اي از آب فرات در كام كودك نورسيده چکاند و به 
سجده افتاد.1 آسمان آبي تر از هميشه تمام ابرها را كنار زده بود تا 

مدينه را تماشا كند.
سوّمين   ،علي ابن الحسين و   علي ابن ابي طالب از  پس 

علي در خانه ي اهل بيت طلوع كرده بود.

1.همان



واژه هاي آفتابي

"رضا"، "صابر"، "وفيّ"، "صادق"، "رضيّ"، "زكيّ"، "وليّ" و... 
هر كدام لقبي بودند كه براي نماياندن پرتوي از پرتوهاي خورشيد 
ما آمده بودند؛ اما آيا دريا را مي توان در قالب تنگ واژه  ها محصور 

كرد؟ اين جا واقعاً واژه ها كم مي آورند...

20
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از طلوع تا طلوع

 از مدينه تا توس فاصله بسيار است اما آقا اين فاصله ي بسيار را 
در زماني اندك پيمودند. از مدينه طلوع كردند و در توس غروب؛ 
مثل خورشيد... از طلوع شمس الشّموس تا غروب ايشان فقط 55 
سال طول كشيد؛ هر چند كه خورشيدِ خورشيدها هرگز غروب 
نمي كند؛ اين را از برق چشمان زائران مشتاق و تلألوء اشك هاي 

آنان مي توان فهميد.1

1.اصولكافي،ج2،ص402؛مشهوراستكهآنحضرتدرروز11ذيقعدهسال148هجريقمريبهدنيا
آمدندوشهادتايشاندرروزآخرماهصفرسال203هجريقمريبود.





2
 خانواده



همسرانِ خورشید

قبطيه  ماريه ي  اكرم؛  پيامبر  همسر  خاندان  از  "سبيکه" 
بود.   جواد امام  مادر  و   رضا امام  همسر  "سبيکه"؛  بود. 
تاريخ نويسان او را سرآمد زنان روزگار خود در علم و پارسايي 

مي شناسند.
كه  روزي  تا  بود   رضا امام  همسر  تنها  دراز  ساليان  او 
دخترش  مأمون  روز  آن  شد؛  اعلام  حضرت  آن  ولايت عهدي 

"امُّ حبيبه" را نيز به عقد آن حضرت درآورد.1

1.همان،ج2،ص400
مأموندخترديگرش"امُّالفضل" رانيزبهعقدحضرتجوادالائمهدرآورد.شايديكيازدلايلاينكاراطلاع
وكنترلمداومآنهابودهاستوميدانيمكه" امُّالفضل" كسياستكهامامجواداززندگياهلبيت

رامسموموشهيدكرد.
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فرزند یا فرزندان؟

گفته اند امام رضا چند فرزند داشته اند: محمد، حسن، جعفر، 
ابراهيم، عايشه، فاطمه و موسي؛ ولي خود آقا فرمودند: »من بيش 
از يك فرزند نخواهم داشت اما از آن يك فرزند، فرزندان فراوان 
پا به عرصه ي وجود خواهند نهاد«.1 و امام جواد نيز فرمودند: 
»شك و ترديد از ميان رفت؛ زيرا پدرم جز من فرزندي ندارد«؛2 تا 

كسي نتواند بگويد كه او )امام رضا( نيست.
1.بحارالانوار،ج49،ص221
2.اصولكافي،ج2،ص102
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3
 امامت



این فرزند، جانشین من است

علي بن عبدالله  هاشمي مي گويد:
 به اتفاق شصت نفر از دوستان و شيعيان در كنار قبر رسول خدا
ايستاده بوديم. حضرت امام كاظم وارد شدند. دست فرزندشان 

علي، در دستشان بود و فرمودند: »مي دانيد من كيستم؟«
گفتيم: »شما آقا و سرور ما هستيد!«
فرمودند: »نام و نسب مرا بگوييد!«

»گفتيم: »موسي؛ پسر جعفر، پسر محمد
فرمودند: » اين كه با من است كيست؟«

گفتيم: »ايشان علي؛ پسر شماست!«
فرمودند: »گواهي بدهيد كه اين فرزند من، در حال حيات من، وكيل 

من و بعد از اين كه از دنيا رفتم، وصي و جانشين من خواهد بود!«1

1.اخباروآثارامامرضا،ص45
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چرا دیر کردي؟

حيدر بن  ايوّب مي گويد:
از  يکي  مي شد.  تشکيل  قبا  محلّه ي  در  كه  داشتيم  »جلسه اي 
اعضاي جلسه، محمدبن زيد بن علي بود. يك روز محمد ديرتر به 
 جلسه رسيد. پرسيديم: »چرا ديركردي؟« گفت: »امام كاظم
امروز هفده نفر از فرزندان علي و فاطمه  را دعوت كرده بود 
به عنوان وكيل در زندگي و  و در جمع آن ها فرزندش علي را 

جانشين پس از خود معرفي كرد«.1

1.همان،ص47



دوران امامت

امامت آقا 20 سال طول كشيد؛ 10 سال در زمان هارون، 5 سال در 
روزگار امين و 5 سال در زمان مأمون. آقا در تمام اين دوران همه ي 
تهديدها را به فرصت تبديل كرد و انقلابي بزرگ در حوزه ي فرهنگ 

سامان داد.
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4
رضا



رضا

مي گويند: »مأمون به پدر شما لقب رضا داده است!«
امام جواد فرمودند: »نه! خدا اين لقب را به او داد. چون 
او در آسمان رضاي خدا بود و در زمين رضاي رسول خدا و 

تمامي امامان پس از او...«
بزنطي1 يار ديرين امام رضا از جواد الائمه پرسيد: 

وامامرضا1.احمدبنابينصربزنطيازروايتكنندگانبزرگحديثاست.اومحضرامامكاظم
رادرككرده،جزوياراننزديكامامرضا بودودرروزگارامامجوادنيززندهبود.ميگوينداو
ابتدادرامامتامامكاظمتوقفّكردوازواقفيانبود.واقفيانيعنيكسانيكهامامكاظمرازندهو
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»مگر همه ي پدران شما چنين نبودند؟«
حضرت فرمودند: »چرا!«

گفت: »پس چرا پدر شما از ميان همه ي آنان رضا ناميده شد؟«
دادند  رضايت  او  به  نيز  دشمنانش  و  مخالفان  »زيرا  فرمودند: 
همان گونه كه دوستان و موافقانش از او راضي و خشنود بودند و 

به همين دليل از بين همه ي پدرانم تنها او رضا ناميده شد«.1
آخرينامامميپنداشتند؛امااوباديدنمعجزاتغيرقابلانكارازجانبامامرضاازاعتقادخوددست

برداشتوصميمانهامامتآنحضرتراپذيرفت.
1.عيوناخبارالرّضا،ج1،ص13





5
امتداد پيامبر 



هجده دانه رطب                  

 ابن علوان مي گويد: در خواب ديدم كه كسي مي گويد: »پيامبر
به بصره آمده اند!«

و  رفتم  فلاني«.  خانه ي  »در  گفت:  هستند؟«  »كجا  پرسيدم: 
پيامبر را ديدم كه نشسته اند و اصحابشان همراه آن حضرت اند. 
در مقابل پيامبر طبقي از رطب بود. ايشان مرا كه ديد مشتي رطب 
برداشت و به من مرحمت كرد. آن ها را شمردم؛ هجده دانه بود. 

از خواب برخاستم...
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شنيدم كه امام رضا به بصره آمده اند، پرسيدم: »كجا هستند؟« 
گفتند: »در خانه ي فلاني«. رفتم و ايشان را در همان جايي ديدم كه 
پيامبر را ديده بودم. يارانش با او بودند و نزد آن حضرت طبقي 
رطب بود. امام رضا مرا كه ديدند، مشتي رطب برداشتند و به 

من دادند، شمردم؛ هجده دانه بود.
گفتم: »كاش بيشتر بدهيد!« 

فرمودند: »اگر جدّم بيشتر داده بود، من هم مي دادم«.1

1.مسندالامامالرّضا،ج1،ص54



چه کسي به پیامبر نزدیک تر است؟ 

و  خودم  نسب  درباره ي  »من  گفت:   رضا امام  به  مأمون 
شما فکر كردم و به اين نتيجه رسيدم كه ما و شما يکي هستيم؛ 
جدّ ما عباس؛ عموي پيامبر بود و مادر شما؛ فاطمه، دختر 
پيامبر و اختلافاتي كه بين پيروان ما هست ناشي از هيجان و 

تعصب بي دليل است«.
امام فرمودند: »در اين جا مطلبي هست كه اگر دوست داشته باشي 

مي گويم و اگر نه، نمي گويم«.
گفت: »اين حرف را زدم كه نظر شما را بدانم!«
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حضرت فرمودند: »اگر همين حالا پيامبر از پشت اين پرده 
ظاهر شود و از دختر تو خواستگاري كند، آيا دخترت را به ايشان 
به  را  آيا كسي هست كه دخترش  مي دهي؟« گفت: »سبحان الله! 

پيغمبر ندهد؟«
امام فرمودند: »خوب آيا پيامبر مي تواند دختر مرا خواستگاري 

كند؟«
جواب روشن بود؛ چنين چيزي امکان نداشت.

مأمون سکوت كرد، لحظاتي بعد سرش را بلند كرد و گفت: 
»به خدا قسم شما از ما به رسول الله نزديك تريد!«1

1.بحارالانوار،ج12،ص56





6
 ولايت عهدي



تنها چاره ي مأمون

نهضت هاي علويان همه جا را فرا گرفته بود، عرب ها از كشته شدن 
امين كه نماد حکومت عربي بود خشمگين بودند. ايرانيان و خراسانيان 
تنها  چاره  راه  افتاده بود؛  گير  مأمون  بودند.   علي اولاد  دلبسته ي 
علي بن موسي الرضا بود كه علويان، اعراب و ايرانيان، همه او را  سيد 

و آقاي خود مي دانستند و اين آغاز يك توطئه بود؛ توطئه ي ولايت عهدي...1

1.مقاتلالطّالبين،صص377-339
برخيازقيامهايعلوياندرروزگارمأمونعبارتنداز:

-قيام"ابنطباطبا" ازنوادگانامامحسنمجتبي،دركوفهبههمراهيسردارمعروفش"ابوالسرايا" كهحتي
پسازوفاتابنطباطبانيزادامهيافتوحدود200هزارنفركشتهبرجايگذاشت.

-قيام"محمدديباج"؛فرزندامامجعفرصادقدرمكهوحجاز
-قيام"اسماعيلبنموسيبنجعفر"  درفارس

-قيام"محمدبنحسينبنحسن" دريمن
-قيام"جعفربنزيدبنعلي" درواسط

-قيام"زيدبنموسيبنجعفر"،برادرامامرضامعروفبه"زيدالنار" دربصره
-قيام"ابراهيمبنموسيبنجعفر"دريمنكهاوعلاوهبريمن،مكهرانيزبهتصرفخوددرآورد.
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امید دل ها

مأمون داشت منت مي گذاشت كه بله، من بودم كه براي شما 
چنين كردم... و من بودم كه به شما ولايت عهدي دادم...

امام فرمودند: »من در مدينه كه بودم، نوشته ام در شرق و غرب، 
حکم قانون داشت؛ با اين تفاوت كه آن موقع سوار استر خودم 
مي شدم و در كمال آزادي و آرامش در كوچه هاي مدينه مي رفتم و 

آن آزادي و آرامش براي من از همه چيز خواستني تر بود.
مي بيني كه ولي عهدي تو چيزي به من نداده است«.1

1.عيوناخبارالرّضا،ج1،ص165



مانند یوسف پیامبر

ريان بن صلت مي گويد: به امام رضا گفتم: »بعضي ها مي گويند كه 
علي بن موسي از زهد سخن مي گفت اما ولي عهدي مأمون را پذيرفت!«

امام فرمودند: »خدا مي داند كه من اين را نمي خواستم اما وقتي 
بين قبول ولي عهدي و كشته  شدن بايد يکي را انتخاب مي كردم، 
كه  نمي دانند  آيا  آنان!  بر  كردم. واي  انتخاب  را  ولي عهدي  قبول 
يوسف رسول خدا بود اما وقتي ضرورت حکم كرد، سرپرستي 

خزاين عزيز مصر را پذيرفت...
نابودي بردند! از  با اكراه و اجبار وادار كردند، مرا تا مرز  مرا 
همه ي اين ها گذشته، من در دايره ي ولايت عهدي وارد نشدم مگر 
مانند كسي  كه از آن خارج شده باشد. )يعني ولايت عهدي هيچ 
سودي به حال من ندارد و من هيچ بهره اي از آن نمي برم و شرط 

هم كرده ام كه در هيچ كاري دخالت نکنم(.
من نزد خدا شکايت مي برم و از او ياري مي خواهم!«1

1.همان،ج2،ص139
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اگر خلافت مال توست...

اباصلت مي گويد: مأمون به امام رضا گفت: »من فضل و 
علم و زهد و پارسايي وعبادت تو را مي دانم، و مي دانم كه تو از 
من براي خلافت شايسته تري!« امام فرمودند: »من به بندگي خدا 
افتخار مي كنم و با بي ميلي و زهد نسبت به دنيا، اميدوارم كه از 
شر آن نجات يابم و با پرهيز از حرام، اميد به پاداش الهي بسته ام 

و با تواضع و فروتني در دنيا اميدوارم كه نزد خدا سربلند باشم«.
مأمون گفت: » من مي خواهم خودم را از خلافت عزل كنم، تو 

را خليفه كنم و با تو بيعت نمايم!«
امام فرمودند: »اگر خلافت مال توست و خدا به تو داده، حق 
نداري آن را به ديگران واگذار كني و لباسي را كه خدا بر تنت 
پوشانده به تن ديگران بپوشاني و اگر مال تو نيست، باز حق نداري 

چيزي را كه مال تو نيست به من بدهي«.1

1.بحارالانوار،ج49،ص128



من شهید مي شوم، نه خلیفه!

مأمون اصرار كرد: »بايد قبول كني!«
امام رضا فرمودند: »اگر به ميل من باشد هرگز قبول نمي كنم!«
روزها گذشت و تلاش مأمون بي نتيجه ماند و به امام گفت: »اگر 
خلاف را نمي پذيري ولي عهد من باش؛ تا پس از من، تو خليفه 

باشي!«
قول  از  پدرانش،  قول  از  موسي بن جعفر  »پدرم  فرمودند:   امام
اميرمؤمنان؛ علي و ايشان از قول رسول خدا برايم نقل كرد كه من 
پيش از تو، توسط سَم و مظلومانه شهيد خواهم شد و فرشتگان آسمان و 
زمين برايم گريه خواهند كرد و در سرزمين غربت در كنار هارون الرشيد 

دفن خواهم شد!«
مأمون گفت: »من زنده باشم و كسي جرأت كند تو را بکشد يا 

حتي به تو اسائه ي ادب كند!!؟«
ولي او خوب مي دانست كه امام چه مي گويد...1

1.بحارالانوار،ج49،ص128
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مي پذیرم اما...

اين سخنان مي خواهي  با  پسر رسول خدا!  »اي  مأمون گفت: 
كه  بگويند  مردم  تا  نپذيري  را  اين مسئوليت  و  كني  شانه خالي 

علي بن موسي، زاهد و بي اعتنا به مال و مقام است؟!«
امام رضا فرمودند: »به خدا از هنگامي كه خدا مرا آفريده 
دروغ نگفته ام و به خاطر مردم دنيا اهل زهد نبوده ام و مي دانم كه 

تو چه قصدي داري!«
گفت: »چه قصدي دارم؟«

امام پرسيدند: »در امانم؟«
گفت: »بلي«



كه  بگويي  كار  اين  با  مي خواهي  »تو  فرمودند:  حضرت 
علي بن موسي الرضا اهل زهد و پرهيز از دنيا نبوده بلکه اين دنيا 
است كه از او پرهيز كرده بود! نديديد چطور ولايت عهدي را به 

طمع خلافت پذيرفت؟!«
رفتار  من  با  طوري  هميشه  »تو  گفت:  و  شد  عصباني  مأمون 
مي كني كه من ناراحت شوم. فکر كردي كه از دست من در اماني! 
به خدا قسم اگر ولي عهدي را قبول نکني تو را مجبور خواهم كرد 

و اگر باز هم نپذيري گردنت را خواهم زد!...«
به  را  خودم  كه  است  كرده  نهي  مرا  »خدا  فرمودند:   امام
هلاكت افکنم؛ اگر قصه چنين است مي پذيرم اما با اين شرط كه 

كسي را عزل و نصب نکنم و رسم و روشي را تغيير ندهم...«1

1.همان
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آغاز یک سند

ِاللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم؛ »بسِم 
سپاس و ستايش خدايي را سزد كه هر چه اراده كند انجام مي دهد 
و هيچ كس توان سرپيچي از فرمان او را ندارد، به هيچ وجه نمي توان 
از  نمي توان  به هيچ روي  افزود و  او  اراده ي  و  فرمان  بر  چيزي 
اجراي مقدرات او سر باز زد. او چشم هاي خيانتکار را مي شناسد 

و از آنچه در سينه ها پنهان است، آگاهي دارد«.1
امام رضا با اين چند جمله كه در آغاز سند ولايت عهدي 
خود نوشته اند، تسليم خود را در برابر فرمان خدا اظهار و توطئه ي 

دشمن خود را آشکار كردند.

1.عيوناخبارالرّضا،ج1،ص20وج2،ص183



ادامه ي سند

امام در همان سند نوشت:
»مأمون ولايت عهدي و فرمانروايي اين سرزمين بزرگ را به من 
واگذار كرد تا اگر بعد از او زنده بمانم، اين منصب و جايگاه از آنِ 

من باشد«.1 و اين، خبر از شهادت زود  هنگام امام بود.2

1.همان
2.مسندالامامالرّضا،ص24
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در نیشابور

كجاوه ي طلايي رنگ امام رضا وارد نيشابور شد. نيشابور به 
استقبال آمده بود. جمعيت موج مي زد. مردم با اشكِ شوق راه را 
آب مي زدند. گريبان ها از شوق چاك مي شد. عده اي خود را روي 

خاك انداخته بودند تا قدمگاه آفتاب را بوسه باران كنند.
ظهر شده بود، كسي قصد رفتن نداشت، علما و دانشمندان فرياد 
مي زدند: »مردم بشنويد! گوش كنيد! فرزند پيامبر را اذيت نکنيد!...«
ما  براي  مي خواهند  »آقا  گفت:  يکي  شد.  برقرار  سکوت   ...
حديثي بگويند!« مردم لباس هاي خود را كاويدند و قلم ها بيرون 

آمدند. قلم ها مي خواستند كلمه هايي از جنس طلا بنويسند!1

1.عيوناخبارالرّضا،ج2،ص132
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سلسلة  الذّهب

شنيدم  موسي بن جعفر  پدرم  »از  فرمودند:    رضا  امام 
پدرم  از  فرمود:  كه  شنيدم  جعفربن محمد  پدرم  از  فرمود:  كه 
محمدبن علي شنيدم كه فرمود: از پدرم علي بن الحسين شنيدم كه 
فرمود: از پدرم حسين بن علي شنيدم كه فرمود: از پدرم علي بن ابی طالب 
شنيدم كه فرمود: از برادرم و پسرعمويم؛ حضرت رسول شنيدم كه 
فرمود: از جبرئيل شنيدم كه گفت: از حضرت باري تعالي شنيدم 

كه فرمود:
اللهُحِصنيِفمََنقاَلهََادَخَلَحِصنيِأمَِنَمِنعَذَابيِ؛ " كَلِمَةُلاإلِهََالِاَّا

كلمهي" لاالهالّاالله" برج و باروي من است كه هر كس در آن 
وارد شود، از عذاب من در امان خواهد بود".1

استري كه امام رضا بر آن سوار بودند؛ راه افتاد اما چند قدم 
بيرون آوردند و فرمودند:  از كجاوه  ايستاد؛ حضرت سر  جلوتر 

1.بحارالانوار،ج49،ص127



»البته شرط هايي دارد و من يکي از شرط هاي آن هستم!«1

1.اخباروآثارامامرضا،ص277



 8
امام و مأمون



مدرسه اي که تعطیل شد

به مأمون خبر دادند كه امام رضا در منزلِ خود جلساتي 
تشکيل داده و در آن جلسات، مسايل مهم كلامي و ديني را براي 
هر كس  مي روند.  و  مي آيند  دسته دسته  مردم  مي كند؛  بيان  مردم 
مي آيد، شيفته ي آقا مي شود و هر روز اين جلسات، رونق بيشتري 
مي يابد. مأمون به شدت عصباني شد و دستور داد نگهبانان منزل 

حضرت از ورود مردم به خانه ي ايشان جلوگيري كنند.
روز بعد كلاس عالي درس تعطيل شده بود.1

1.عيوناخبارالرّضا،ج2،ص172

56
یک قمقمه دریا



یک قمقمه دریا
57

نماز عید

 مأمون اصرار داشت كه آقا نماز عيد را بخوانند. امام رضا
فرمودند: »با شما شرط كرده بودم كه در هيچ  كاري دخالت نکنم«.

گفت: »مي خواهم دل مردم با شما همراه شود!«
امام فرمودند: »مرا معذور بداريد!...«

مأمون بيشتر اصرار كرد.
امام فرمودند: »حالا كه اصرار مي كني، بدان كه من مانند 

جدم؛ رسول خدا نماز عيد را خواهم خواند!«
گفت: »هر طور دوست داريد؛ انجام دهيد!«

جارچي ها خبر را به اطلاع مردم رساندند كه: »فردا نماز عيد 
كرد،  طلوع  عيد  آفتاب  خواند!«  خواهند   رضا حضرت  را 
كوچه ها و خيابان ها در موج مردم گم شده بود، زن ها و كودكان روي 
پشت بام ها نشسته بودند، كارمندان و رجال دولت پشت در خانه ي آقا 

جمع شده بودند.



حضرت غسل عيد كردند، عمامه ي سفيدي بر سر گذاشتند... 
عصايي به دست گرفتند و از خانه بيرون آمدند، پا را كه در كوچه 
گذاشتند؛ چهار تکبير گفتند: »الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر 

عَلَي مَا هَدانا، ...«
بود،  برهنه  آقا  پاهاي  لرزيد،  مرو  شد،  رها  آسمان  در  صداها 
رجال و لشکريان از بالاي اسب ها پايين پريدند، كفش ها از پاها 
گوش  در  و  شد  وزير خم  لرزيد،  مأمون  الله اكبر...  مي گريختند؛ 
مأمون گفت: »اگر علي بن موسي به مصلا برسد، كار ما تمام است!«
قاصدِ مأمون، خود را به امام رضا رساند و گفت: »مأمون 

مي گويد برگرديد!«
مصلا در حسرت نمازي از جنس نماز رسول خدا مانده بود...1

1.اصولكافي،كتابالحجّه،ج2،ص407
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پشیماني مأمون

اسلام  جهان  رهبري  براي  را   رضا امام  شايستگي  مأمون 
رسماً تأييد كرده بود.

علويان كه پراكنده و دسته دسته بودند، متحد شده بودند. تريبون 
عظيم خلافت در اختيار امام قرار گرفته بود و دوستان ايشان 

از انزوا خارج شده بودند.1
شاعران در مدح حضرت شعر مي گفتند و عالمان با آزادي در 

محضر ايشان حضور مي يافتند.
امام رضا از حاشيه ي جهان اسلام به متن آن انتقال يافته 
بودند. نام علي بن موسي الرضا و سخنان ايشان نقل تمام محافل 
بود. مأمون از كار خودش خيلي پشيمان شده بود اما ديگر دير 

بود...

1.طبري،ج7،ص140





9
خبر از آينده



عبدالله، محمد را مي کشد!

"حسن بن بشّار" مي گويد:
گفتم:  مي كشد!«  را  محمد  »عبدالله،  فرمودند:   رضا امام 
»يعني مي فرماييد عبدالله بن هارون)مأمون( محمدبن هارون )امين( را 

مي كشد؟!«
حضرت فرمودند: »بله؛ عبدالله كه در خراسان است، محمدبن زبيده  

را كه در بغداد است، خواهد كشت!«
مدتي گذشت؛ آنچه را كه فرموده بودند، ديدم!1

1.اعلامالوري،ص323
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یک ماه کمتر و بیشتر

حسين بن موسي؛ برادر امام رضا مي گويد: در جمع تعدادي 
از جوانان بني هاشم، دور امام رضا را گرفته بوديم. "جعفر علوي" 
از كنار ما رد شد؛ لباسش پاره و كهنه بود، به همديگر نگاه كرديم و 
خنديديم. امام فرمودند: »به زودي او را خواهيد ديد كه اموال 

و همراهان فراوان داشته باشد!«
يك ماه كمتر و بيشتر نگذشته بود كه "جعفر علوي" حاكم مدينه 
شد. وضعش خيلي خوب شد و هر روز او را مي ديديم كه مي رود 

و عده ي زيادي نوكر و حشم و خدم همراهش هستند.1

1.همان



من باراني برداشته ام

حسين بن موسي بن جعفر مي گويد:
روزي آفتابي همراه امام رضا از شهر بيرون آمديم تا سري 
از املاك آن حضرت بزنيم؛ امام فرمودند: »آيا با خودتان باراني 

آورده ايد؟«
گفتيم: »نه؛ هوا آفتابي است، از باران هم خبري نيست، چه نيازي 

به باراني؟!«
امام فرمود: »من كه باراني برداشته ام...«

هنوز اندكي نرفته بوديم كه هوا ابري شد و باران شديدي باريدن 
گرفت و همه ي ما خيس آب شديم!1

1.همان
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بیچاره ها نمي دانند!    

مسافر مي گويد:
با امام رضا در منا بوديم كه يحيي بن خالد برمکي به همراه 
ما رد شدند. گرد و  كنار  از  بر مركب  اقوامش سوار  از  تعدادي 
خاكي راه انداخته بودند به طوري كه گرد و غبار، سر و صورت ما 

را خاكي كرد.
امام رضا فرمودند:

»بيچاره ها نمي دانند كه امسال چه بر سرشان خواهد آمد!«
وسطي  و  اشاره  انگشت  ديدند،  مرا  تعجب  وقتي   امام
خودشان را به هم چسباندند و فرمودند: »عجيب تر اين كه من و 

هارون مثل اين دو تا خواهيم بود!«1
همان سال هارون، برامکه را قتل عام كرد.

1.همان،ص326



اي توس!

حمزةبنجعفر مي گويد:
هارون از مسجدالحرام بيرون آمد، امام رضا فرمودند:

»چقدر خانه هاي ما دور و همسايگي مان نزديك است اي توس! 
اي توس! اي توس! به زودي من و او)هارون( را همسايه خواهي 

كرد!«1

1.همان

66
یک قمقمه دریا



یک قمقمه دریا
67

با محمد دیباج...

"محمد ديباج" در مکه در برابر حکومت مأمون شورش كرد؛ 
بيعت مأمون را شکست و خود را خليفه خواند.

امام رضا نزد او رفتند و فرمودند:
 ][ و برادرت ]امام كاظمعموجان! پدرت]امام صادق«
را تکذيب مکن؛ زيرا اين كار]خلافت تو[ به سرانجام نمي رسد!« 
محمد ديباج سخن امام را نپذيرفت. سپاهيان مأمون به فرماندهي 
جلودي از راه رسيدند و جنگ در گرفت. محمد ديباج و نيروهايش 
شکست خوردند. محمد ديباج از جلودي امان خواست، او هم به 
محمد امان داد به اين شرط كه در حضور مردم اظهار ندامت كند.
محمد در مکه بالاي منبر رفت، مجبور شد حرفش را پس بگيرد 

و گفت: »مردم! خلافت حق مأمون است، نه حق من!«1

1.بحارالانوار،ج12،ص13



من به حمام نمي آیم!

مأمون به گروهي از مزدوران خود گفته بود در حمام سرخس 
)وزير مأمون( باشند و به  "فضل بن سهل"  امام رضا و  منتظر 

محض اين كه وارد شدند؛ آن ها را بکشند...
او دعوتنامه اي براي امام و فضل بن سهل فرستاد كه: »دوست 

دارم همراه فضل در معيتّ شما به حمام برويم!«
امام نوشتند: »من ديشب رسول خدا را در خواب ديدم كه 
فرمود: "علي جان! فردا به حمام نرو!" بنابراين من صلاح نمي دانم 

كه تو يا فضل فردا به حمام برويد«.
مأمون نوشت: »سيد من! شما راست گفتيد، رسول خدا هم راست 

گفت؛ من فردا به حمام نخواهم رفت اما فضل، خودش مي داند!«1
فضل به حمام رفت. دقايقي بعد فضل در خون خودش غوطه ور 

بود.

1.عيوناخبارالرّضا،ج2،ص373
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عمویت نمي میرد!

يحيي بن محمد بن جعفر مي گويد:
»پدرم مريض شد. حضرت رضا به عيادت او آمد. عمويم 
من  به   امام رضا مي كرد.  گريه  و خيلي  بود  نشسته  اسحاق 

فرمودند:
"عمويت چرا گريه مي كند؟"

گفتم: "به خاطر برادرش كه دارد مي ميرد، گريه مي كند".
امام فرمودند: "عمويت قبل از پدرت خواهد مرد!"

پدرم خوب شد و مدت ها زندگي كرد و عمويم پيش از پدرم 
مرد«.1

1.همان،ج1،ص223



اگر هارون یک مو از سر من کم کرد...   

"محمدبن سنان" مي گويد: به امام رضا گفتم: »هارون همه ي 
مخالفانش را كشته است، شما هم اصلًا احتياط نمي كنيد و حرفتان 

را بي پروا مي زنيد؛ مي دانيد كه از شمشير هارون خون مي چکد!«
امام فرمودند: »جدّم رسول خدا فرمود: »اگر ابوجهل يك مو 
از سر من كم كرد، من پيغمبر نيستم؛ من هم مي گويم اگر هارون 

يك مو از سر من كم كرد، من امام نيستم!«1

1.بحارالانوار،ج49،ص59
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براي من گریه کنید!

وقتي آقا مي خواستتند از مدينه به سمت مرو حركت كنند، اقوام 
وخويشان خود را جمع كردند و فرمودند: »براي من گريه كنيد!«1

صداي شيون و فرياد از خانه ي امام رضا بلند شد؛ آن ها 
فهميدند كه ديگر آقا را نخواهند ديد.

حضرت، دست پسرشان امام جواد را گرفتند، او را به كنار قبر 
 )آوردند و گفتند: »يا رسول الله! ابوجعفر)امام جواد رسول خدا
را به تو مي سپارم!« امام جواد گريه كردند و گفتند: »بابا! به 

خدا قسم تو داري نزد خدا مي روي كه مرا به جدّم سپردي!«2
1.عيوناخبارالرّضا،ج2،ص217

2.اثباتالوصيهّ،ص349؛المناقب،ص196



هنوز فرزندي نداشت! 

"محمدبن اسماعيل بزيع" مي گويد: از حضرت رضا پرسيدم: 
»آيا امامت به دايي يا عموي امام منتقل مي شود؟« حضرت فرمودند: 
»خير« گفتم: »به برادر چطور؟« فرمودند: »خير« گفتم: »پس در اين 
صورت امام بعد از شما كيست؟« فرمودند: »فرزندم«. تعجّب كردم؛ 

امام تا آن موقع فرزندي نداشتند!1

1.اخباروآثارامامرضا،ص411
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هیچ کس نمي دانست

امــام رضــا  بــراي بعضـي از دوســتان خود نوشتند: »از 
احمدبن سابق ملعون سرشکافته دوري كنيد!«

هيچ كس نمي دانست سر او شکافته است! روزي احمد سرش 
پنهان  را كه در زير موهايش  برهنه كرد؛ همه شکاف سرش  را 
بود ديدند. او واقفي بود و در اواخر عمر به شراب خواري و گناه 

گرفتار شده بود.1

1.همان،ص782



اي بغداد! 

روزي مأمون به امام رضا گفت: »ان شاء الله به بغداد مي رويم 
و چنين و چنان مي كنيم!«

امام رو به مأمون كردند و فرمودند: »تو به بغداد خواهي رفت!«
وقتي مجلس خلوت شد از امام پرسيدم: »قصه ي بغداد چه 

بود؛ مگر شما به بغداد نمي رويد؟!«
حضرت فرمودند: »مرا به بغداد چه كار؟! نه من بغداد را مي بينم 

و نه بغداد مرا خواهد ديد!«1
و امام در مسير بغداد؛ در توس شهيد شدند.

1.عيوناخبارالرّضا،ج2،ص471
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کدام عیسي؟

پيشواي مسيحيان بود. او را به نام"جاثليق" صدا مي زدند. با عالمان 
مسلمان بحث مي كرد كه شما و ما نبوت عيسي را قبول داريم؛ 
همه ي ما مي گوييم عيسي زنده است و همه ي ما مي گوييم 
محمد از دنيا رفته است. بياييد همه ي ما آنچه را كه مورد قبول 
همگان است بپذيريم و آنچه را كه مورد قبول همه نيست، رها كنيم!

اين موضوع را در جلسه ي مأمون و در حضور امام رضا نيز 
مطرح كرد.

به  »من  فرمودند:  انداخت، حضرت   امام به  نگاهي  مأمون 
پيامبري عيسي و كتاب او و بشارت هاي او به پيروانش ايمان 
دارم«. سپس افزودند: »اما اي مسيحي! ما به عيسايي ايمان داريم كه به 

محمد ايمان دارد«.1

1.همان،ج1،ص318
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عبادت عیسي

امام رضا خطاب به "جاثليق" فرمودند: »تنها اشکالي كه بر 
عيساي شما داريم اين است كه خيلي كم نماز مي خواند و روزه 

مي گرفت!«
 جاثليق قيافه اي حق به جانب گرفت و گفت: »اتفاقاً عيسي
همه ي روزها را روزه مي گرفت و شب ها را به عبادت مي گذراند!« 
نماز  »براي چه كسي روزه مي گرفت و  امام رضا فرمودند: 
مي خواند؟« جاثليق كه عيسي را خدا مي دانست، درمانده شد.1

1.همان،ج1،ص321



پیامبران یا خدایان؟

يکي گفت: »چرا شما نصرانيان عيسي را مي پرستيد؟«
گفت: »كسي كه مرده را زنده كند و كور مادرزاد و  "جاثليق" 

پيس را شفا دهد، مستحق پرستش است!«
امام رضا فرمود: »"يسع" )از پيامبران بني اسراييل( روي آب 
راه مي رفت و كور مادرزاد و پيس را شفا مي داد، "حزقيل" سي 
و پنج هزار نفر را كه شصت سال از مرگشان گذشته بود زنده كرد...
 ..."مرغ هاي سربريده و قطعه  شده را زنده كرد، "موسي "ابراهيم" 

اگر حرف تو درست باشد بايد همه ي اين پيامبران، خدا باشند؟!«1

1.المناقب،ج2،ص699
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موقعیت و مقام سلیمان

"سليمان مروزي" دانشمند بزرگ علم كلام بود. نزد مأمون آمد. 
مأمون براي او سنگ تمام گذاشت، هديه هاي بسيار به او داد و گفت:
»علي بن موسي الرضا از حجاز نزد ما آمده است؛ اگر مايلي بيا و 

با او مناظره كن!«
سليمان گفت: »نمي خواهم در محضر شما و بني هاشم از او چيزي 
بپرسم كه نتواند جواب بدهد و در نتيجه، مقام و موقعيتش از بين برود«.

مأمون لبخند شيطنت آميزي زد و گفت: »اتفاقاً هدف من همين 
است؛ بيا كه تو مي تواني اين كار را انجام دهي!«

جلسه كه برگزار شد اين سليمان بود كه موقعيت خودش را از 
دست داده بود.1

1.بحارالانوار،ج49،ص177





 11
عالم آل محمد



کتاب هاي امام رضا

مسندالامام الرّضا ؛ كه در تهران، قم، يمن، مشهد و بيروت 
 چاپ شده است. اين كتاب مجموعه رواياتي است كه امام رضا

از پدران خود، از رسول خدا نقل كرده اند.
هبيِه؛ درباره ي طب و پزشکي است و در نجف و قم  سَالةَالذَّا الرِّ

چاپ شده است.
يعني  خُزاعي"  دعبل  "برادرِ  را  آن  كه  الامام الرّضا؛  امالي 

"علي بن علي خُزاعي"، از امام رضا نقل كرده است.
كتاب هاي منسوب به امام رضا را در مجموع بيش از 20 جلد 

مي دانند.1

1.تدوينالسنةالشّريفه،صص182-177
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با زبان هندي

از اهالي هندوستان بود؛ شنيد مردي از مردان خدا كه عرب زبان 
است به خراسان آمده، دوست داشت او را ببيند. راه افتاد و سراغ 
آن مرد خدايي را گرفت. نزد او بردندش. عربي بلد نبود؛ به زبان 

خود سلام كرد. جوابش را به زبان هندي دادند.
گفت: »در جستجوي شما از هند تا اين جا آمده ام«.

مي خواهي  چه  هر  آمده اي؛  »درست  فرمودند:   رضا امام 
بپرس!«

او پرسيد و امام مانند كسي كه هيچ گاه از هندوستان بيرون نرفته، 
تمام سوالاتش را با لهجه ي او پاسخ گفتند!1

1.بحارالانوار،ج12،ص15



تفاوت در معجزات پیامبران

"ابن سکيتّ" عالمي بزرگ بود، از امام رضا پرسيد: »چرا 
و  درخشان(،  )دست  بيضا  يد  معجزه ي  با  را   موسي خدا 
عيسي را با معجزه ي طب، و محمد را با معجزه ي سخن 

فرستاد؟«
امام رضا  فرمودند: »خدا وقتي موسي را فرستاد؛ زمان، 
عهده ي  از  كه  داد  او  به  چيزي  و خدا  بود  جادو  و  سِحر  زمان 

هيچ يك از جادوگران ساخته نبود...
وقتي عيسي را فرستاد؛ روزگار پزشکي و پيشرفت علوم پزشکي 
بود و خدا چيزي به عيسي داد كه از عهده ي هيچ پزشکي 
ساخته نبود مثل زنده كردن مرده... و وقتي محمد را فرستاد؛ 
داد  معجزه اي   اسلام پيامبر  به  خدا  و  بود  سخنوري  روزگار 
كه سکه ي آنان را از رونق انداخت...« "ابن سکيتّ" گفت: »والله 
هيچ كس را مثل تو نديده ام و نخواهم ديد!«1                                     

1.الاحتجاج،ج2،ص224
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هجده هزار مسأله

"محمدبن عيسي يقطيني" مي گويد: »وقتي ديدم مردم در مورد 
پرسيده  او  از  كه  را  مسائلي  دارند،  نظر  اختلاف   رضا امام 
بودند جمع كردم؛ هجده هزار مسأله بود كه به همه ي آن ها جواب 
داده بودند«.1 بسياري از علماي اهل سنتّ در كتاب هاي خود از 
محمدبن عيسي اين مسائل را روايت كرده اند از جمله: "ابوبکر"؛ 
تفسيرش،  در  "ثعلبي"  خود،  تاريخ  كتاب  در  بغدادي  خطيب 

"سمعاني" در رساله اش، "ابن معتز" در كتابش و...
1.المناقب،ج4،ص350

نويسندهيكتابكشفالغمّهدرج2،ص330اينكتابميگويد:
»آنچهازعليبنموسيدرزمينههايمختلفعلوم،حكمت،روايات،مناظرهباپيرواناديانومكاتب،

تفسير،طبو...نقلشدهاستبيشترازآناستكهدرشمارآيد«.



 کتابي در آستین

"حسن بن علي وشاء" از واقفيان بود؛ او معتقد بود كه امامت، به 
امام موسي كاظم پايان يافته و آن حضرت، آخرين امام است. 

او مي گويد:
سوال هاي زيادي را نوشته و در كتابي گرد آورده بودم كه برخي از آن 
سوال ها مربوط به رواياتي بود كه از پدران علي بن موسي الرضا در 
 كتابم نوشته بودم و مي خواستم با اين سوال ها علي بن موسي الرضا
را آزمايش كنم. روزي كتاب را در لباسم گذاشتم و به سمت خانه ي 
امام رضا رفتم. مي خواستم در تنهايي كتاب را به او بدهم. وقتي 
به در خانه ي علي بن موسي الرضا رسيدم، جلوي در، عده اي از
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مردم را ديدم كه نشسته اند و مشغول گفت وگو هستند. رفتن به 
داخل خانه امکان نداشت. به دنبال چاره اي بودم تا بتوانم وارد شوم 

كه غلامي از خانه بيرون آمد و گفت:
از  كدام يك  بغدادي  الياس  دختر  پسر  »حسن بن علي وشاء؛ 

شماهاست؟« برخاستم و گفتم: »منم«
گفت: »به من دستور داده اند كه اين كتاب را به تو بدهم، بيا 

بگير!«
از دست غلام گرفتم، در گوشه اي نشستم و شروع  را  كتاب 
مسأله،  به  مسأله  كتاب،  آن  در  قسم  خدا  به  كردم.  خواندن  به 

جواب هايم داده شده بود... من ديگر واقفي نبودم«.1

1.عيوناخبارالرّضا،ج2،ص229



امامان، امام اند!

"سليمان جعفري" مي گويد:
نزد امام رضا بودم. خانه ي آن حضرت مملو از جمعيت 
بود. مردم يکي يکي سوال مي كردند و آن حضرت جواب مي دادند. 
جواب ها آن قدر عالي بود كه در دلم گفتم: »اين خانواده، شايسته ي 

پيامبري اند!« وقتي مردم رفتند، امام رو به من كردند و فرمودند:
»اي سليمان! امامان، عالم و بردبارند و بي خبران، آن ها را پيامبر 

مي پندارند در حالي كه امامان، پيامبر نيستند«.1

1.همان
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عالم آل محمد

"امام موسي كاظم " فرزندانشان را جمع كردند و فرمودند:
»اين برادرتان "علي بن موسي"، "عالم آل محمد" است. مسايل 
ديني خودتان را از او بپرسيد و به هر چه مي گويد عمل كنيد! زيرا من 
از پدرم؛ "جعفر بن محمد" شنيدم كه فرمود: "عالم آل محمد" از 
 نسل توست، كاش من او را مي ديدم! او همنام اميرالمؤمنين؛ علي

است«.1

1.اعيانالشّيعه،ج4،ص100



کتاب طلایي

پزشکان  ديگر  و  بختيشوع"  "جبرائيل بن  و  "يوحناّبن ماسويه" 
و فيلسوفان، نزد مأمون گرد آمده بودند. موضوع جلسه، مسايل 
پزشکي بود. امام رضا در طول جلسه ساكت بودند. مأمون 

گفت: »يا اباالحسن! شما چه مي فرماييد؟«
امام فرمودند: »من نظرياتي دارم كه آن ها را خواهم نوشت«.
مأمون از مرو به بلخ رفته بود. براي حضرت نوشت: »الوعده؛ 
وفا!« امام كتابي نوشت شامل علم تشريح، زيست شناسي و 
بهداشت، وظايف الاعضا، علم الامراض و علم تغذيه و آن را براي 
مأمون فرستاد. مأمون دستور داد اين كتاب را با آب طلا بنويسند و 

نام كتاب، "رساله ي ذَهبیِه" شد.1
1."رسالهيذهبيه"دركتابشريف"عيوناخبارالرّضا"،بهطوركاملدرجشدهودرطولتاريخشرحهاي
فراوانیبرآننوشتهشدهاست.اينرسالهدرعيناختصار،مهمتريناصولبهداشت،باكتريولوژي،فيزيولوژي،

آناتوميو.رابهزبانقابلفهمآنروزگاردرخودگردآوردهاست.
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برترین فضیلت علي

مأمون از امام رضا پرسيد:
»بزرگ ترين و برترين فضيلتي كه در قرآن براي اميرالمؤمنين؛ 

علي آمده است چيست؟«
امام فرمودند: »آيه ي مباهله كه خدا فرموده: "... فَقُل تعَالوَْا 
ندَعُ أبنآَءَناَ وَ أبنآَءَكُم وَ نسَِآءَناَ وَ نسَِآءَكُم وَ أنفُسَناَ وَ أنفُسَکُم ثمَُّ نبَتهَلِ 
فَنجَعَلْ لعَنتََ اللهِ عَلَي الکَاذبِينَ؛ ...]به مسيحيان نجران[ بگو: بياييد ما 
پسرانمان را مي آوريم؛ شما هم پسرانتان را بياوريد، ما زنانمان را 
مي آوريم؛ شما هم زنانتان را بياوريد، خودمان هم مي آييم؛ شما هم 
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خودتان بياييد؛ بعد همديگر را نفرين كنيم و لعنت خدا را براي 
دروغگويان طلب كنيم!"1 در روز مباهله، رسول خدا، حسن و 
حسين را آورد كه پسرانش بودند، فاطمه را آورد كه زن 
اين خانواده بود و اميرمؤمنان؛ علي را آورد كه به حکم خداي 
خودمان  فرمودند:  كه  )آن جا  بود.   رسول الله نفس  وجلّ،  عزّ 
 مي آييم( و از آن جا كه هيچ كس از آفريدگان، برتر از رسول الله
نيست؛ طبق فرموده ي خداوند، هيچ كس از نفس رسول الله برتر 

نيست«.2
1.سورهمباركهآلعمران،آيهي61

2.عيوناخبارالرّضا،ج2،ص232



آفرین یا اباالحسن!

عده اي از مسلمانان معتقد بودند كه پيامبران؛ معصوم نيستند و 
احتمال خطا و گناه در مورد آنان وجود دارد. "ابن جهم" همين 
سوال را از امام پرسيد. درباره ي حضرت آدم، حضرت 

...و... جواب گرفت تا رسيد به يونس ابراهيم
هستند،  معصوم  پيامبران؛  مي گوييد  چنان كه شما  »اگر  پرسيد: 
لنَ  أنْ  فَظَنَّ  مُغَاضِباً  ذَهَبَ  اذِ  ذَالنوّنِ  "وَ  كه:  آيه  اين  معني  پس 
نقَدِرَ عَلَيهِ...؛" ]كه معناي آن در نگاه اول چنين است كه[ يونس 
]وقتي ديد دعايش مستجاب نشد[ خشمگين شد و رفت و گمان 
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كرد كه از حوزه ي قدرت خدا بيرون رفته است..."1 چيست؟«
امام رضا فرمودند: »"ذَالنوّن"؛ يونس بن متي بود، خشمگين 
شد و رفت اما از دست قوم خود عصباني بود )نه از كار خدا( و 
"ظن" يعني يقين داشت)نه گمان كرد( "أنْ لنَ نقَدِرَ عَلَيهِ" يعني يقين 
داشت كه ما بر او سخت نمي گيريم)نه اين كه بر او قدرت نداريم يا 
از حوزه ي قدرت ما بيرون رفته است( و اين"نقَدِرَ" از قبيل اين آيه 
است كه: "وَ امَّآ اذَِا مَاابتلَيهُ فَقَدَرَ عَلَيهِ رزِقَه...؛ اما آن گاه كه خدا بنده اي 
را امتحان كرد و بر او سخت گرفت..." 2 يعني ترجمه ي آيه اين است 

كه: "يونس يقين داشت كه بر او سخت نمي گيريم"«.
مأمون گفت: »آفرين يا اباالحسن!«3

1.سورهمباركهانبيا،آيهي87
2.سورهمباركهفجر،آيهي16

3.عيوناخبارالرّضا،ج1،ص202



گناه پیش مردم، نه نزد خدا!

و  است   پيامبر درباره ي  كه  آيه  اين  پس  پرسيد:  مأمون 
رَ...؛ تا خدا  مَ منِ ذَنبكَِ وَ مَا تأَخَّ مَا تقََدَّ مي فرمايد: »ليِغَفرَِلكََ اللهُ 

گناهان گذشته و آينده ي تو را ببخشد...«1 چه؟
 فرمودند: »نزد مشركان مکه كسي گناه كارتر از پيامبر امام رضا
نبود؛ آن ها 360 بت داشتند و آن ها را مي پرستيدند و رسول خدا آمد و 
آن ها را به يك خدا دعوت كرد؛ اين از نظر آنان گناهي نابخشودني بود...
اما وقتي خدا مکه را به دست پيامبرش فتح كرد، سوره ي مباركه ي 
فتح نازل شد و اين آيه آمد كه معنايش آن است كه: " آنان ديگر تو را 
گناه كار نمي دانند و در آينده نيز آناني كه تو را هنوز گناه كار مي دانند، 
ديگر گناه كار نخواهند دانست"؛ زيرا بعضي از مشركان مکه ايمان 
آورده بودند و بعضي از مکه گريخته بودند، بنابراين پس از فتح مکه، 

ديگر پيغمبر در نظر هيچ كس از مردم، گناهکار به شمار نمي آمد«.2

1.سورهمباركهفتح،آيهي2
2.عيوناخبارالرّضا،ج1،ص196
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فریب، استهزاء، نیرنگ

يکي پرسيد در قرآن آمده است:
»الله يستهزيء بهم؛ خدا آن ها را ريشخند مي كند!«

»سخرالله منهم؛ خدا آن ها را مسخره مي كند!«
»مکروا و مکرالله؛ آن ها فريبکاري كردند، خدا نيز فريبشان داد!«
»يخادعون الله و هو خادعهم؛ ... و خدا به آن ها نيرنگ زد!«               
با شأن خدا  نيرنگ  و  فريب  مسخره كردن،  ريشخندكردن،  آيا 

ناسازگار نيست؟
و  نمي كند  مسخره  و  ريشخند  »خدا  فرمودند:   رضا امام 
فريب نمي دهد و نيرنگ نمي زند؛ بلکه كيفر كار آنان را مي دهد«.1 
)آنچه خدا مي كند؛ كيفر و بازخورد اعمال زشت آنان است.(          

1.همان،ج1،ص80



ایمان فرعون

در  او  حالي كه  در  كرد  غرق  را  فرعون  خداوند  »چرا  پرسيد: 
آخرين لحظات عمر خودش به خدا ايمان آورد؟«

امام رضا فرمودند: »فرعون وقتي عذاب الهي را مشاهده كرد؛ 
ايمان آورد و چنين ايماني پذيرفته نيست.1 قرآن مي فرمايد: »فَلَمّا 
رَاوَا بأَسَنا قَالوُا ءامَناّ باِللهِ وَحدَهُ وَ كَفَرناَ بمَِا كُنَّا بهِ مُشرِكينَ* فَلَم 
يكَُ ينَفَعُهُم ايمَانهُُم لمَّا رَاوَا بأَسَنا...؛ آن گاه كه عذاب ما را ديدند، 
گفتند به خداي يگانه ايمان آورديم و به آنچه شريك خدا قرار 
داده بوديم كافر شديم، اما ايمان آنان وقتي كه عذاب ما را ديدند، 

به حال آنان سودي نبخشيد!«2

1.همان،ج2،ص452
2.سورهمباركهغافر،آيات84و85
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نعیم چیست؟

»ثمَُّ لتَسُئلَُنَّ يوَمَئذٍِ عَنِ النَّعيمِ؛ سپس آن روز )روز قيامت( درباره ي 
نعيم حتماً مورد پرسش قرار خواهيد گرفت«.1

يکي پرسيد: »آيا نعيم يعني آب گوارا، غذاي دلپذير يا خواب و 
استراحت خوب؟«

بندگانش  به  كه  آنچه  به  نسبت  »خدا  فرمودند:   امام رضا
ارزاني داشته سوال نمي كند و بر آنان منت نمي گذارد؛ چرا كه حتي 
براي مردم نيز زشت است به خاطر لطفي كه كرده اند بر يکديگر 
منت بگذارند و چطور ممکن است كاري را كه حتي از مردم هم 

زشت است، به خدا نسبت داد؟!
مقصود از "نعيم"، "دوستي با اهل بيت" است كه اگر كسي 
بدِان پاي بند بود، به بهشت خواهد رفت و از نعيم آن برخوردار 

خواهد شد  ]و در اين باره مورد سوال قرار خواهد گرفت[«.2

1.سورهمباركهتكاثر،آيهي8
2.عيوناخبارالرّضا،ج2،ص37



نشانه ها و ستاره

نشانه هايي  و  علامت ها  و  يهتدون؛  هم  بالنجّم  و  علامات  »و 
وجود دارد كه مردم با آن نشانه ها و نيز با ستاره، هدايت مي شوند«.

يکي پرسيد: »مقصود از نشانه ها و ستاره چيست؟«
 فرمودند: »نشانه ها ماييم و ستاره، رسول خدا امام رضا

است«.1

1.اصولكافي،ج1،ص156
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اجازه ي ملاقات

اباصلت مي گويد: »براي ديدار آقا به سرخس رفتم؛ آقا در آن جا 
زنداني بود. از زندانبان خواستم اجازه ي ملاقات بدهد! 

در طول شبانه روز  آقا  گفتم: چرا؟ گفت:  ندارد.  امکان  گفت: 
يك سره مشغول نماز است، فقط در هنگام طلوع، قبل از ظهر و 
قبل از غروب، دقايقي از نماز فارغ مي شود؛ تازه آن وقت هم سر 

جاي خود مي نشيند و راز و نياز مي كند.
گفتم: همان وقت اجازه بده! 

اجازه داد و من به ديدار يار آشنا رسيدم«.1

1.عيوناخبارالرّضا،ج2،ص180
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عبادت امام رضا

"رجاء بن ابي ضحاك"، مأمور مأمون بود. آمده بود كه با سربازانش 
ببرد. راه، دراز و طولاني بود.  از مدينه به مرو  امام رضا را 

دستور داشت امام را زير نظر بگيرد و گزارش كند.
او مي گويد:

»به خدا هيچ كس را با تقواتر از او نديدم؛ نام خدا همواره بر 
لبانش بود و ترس از خدا هميشه در دلش...«

وقتي شرح عبادت هاي روزانه و شبانه ي امام را براي مأمون 
گفت، سري تکان داد و گفت: »اين مرد بهترين انسان روي زمين و 
داناترين و عابدترين آنان است اما آنچه را كه ديده اي به هيچ كس 
مگو تا من، خودم آن ها را براي مردم بگويم!« اما هيچ وقت آن  را 

براي كسي نگفت!1
،راكهرجاءبنابيضحاكتعريفكردهاست،ميتوانيددرعيوناخبارالرّضا1.شرحعباداتامامرضا

ج2،ص180بهبعدبخوانيد.



سلاح پیامبران

امام رضا به ياران خود مي فرمودند:      
»سلاح پيامبران را هميشه همراه داشته باشيد!«

گفتند: »اسلحه ي پيامبران چيست؟«
حضرت فرمودند: »دعا«1

1.اصولكافي،ج2،ص368
براياطلاعبيشترازدعاهايامامرضابهكتابصحيفةالرّضاكهحاويدعاهايارجمندآنحضرت

است،مراجعهكنيد.
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امنیت و ایمان

زمزمه  را  دعا  اين  ايمان  و  امنيت  طلب  براي   رضا امام 
مي كردند:

و الأمن اسئلك بتصديقه، قلبي ذللّ و نفسه علي دلنّي من »يا
الايمانفيالدّنياوالآخرة؛ اي خدايي كه مرا به سوي خود راهنمايي 
كرده و دلم را با پذيرش خود رام ساخته  است؛ از تو در دنيا و 

آخرت امنيت و ايمان مي خواهم!«1

1.همان،ج2،ص579



به من بیشتر اعتماد داري یا به خدا؟!               

"احمدبن محمدبن ابي نصر بزنطي" خدمت امام رضا رسيد و 
گفت: »دو سال پيش، از خدا حاجتي خواسته بودم اما هنوز حاجتم 
برآورده نشده است، فکر مي كنم خدا نمي خواهد جوابم را بدهد!«
را  تو  كه شيطان  باش  مواظب  احمد!  »اي  امام  فرمودند: 
نااميد نکند!« و سپس فرمودند: »امام باقر مي فرمودند: بنده ي 
مؤمن از خدا حاجتي مي خواهد، خدا برآوردن حاجتش را به تأخير 

مي اندازد تا صداي او را بشنود...«.
آن گاه به احمد رو كردند و گفتند: »به من بگو: اگر من به تو 

قولي بدهم؛ آيا به من اعتماد مي كني؟«
احمد گفت: »فداي شما شوم! اگر به قول شما اعتماد نکنم به چه 
كسي مي توانم اعتماد كنم؟! شما حجت خدا در ميان مردم هستيد...«

حضرت فرمودند: »پس اعتمادت به خدا بيشتر از من باشد چرا كه او 
خودش به تو وعده داده است!1 ]كه از من بخواهيد تا پاسختان را بدهم![«

1.درقلمروآفتاب،صص12-10
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مهمان امام

"احمدبن محمدبن ابي نصر بزنطي" مي گويد:                  
امام رضا مرا به دنبال كاري فرستادند؛ دستور دادند سوار مركب آن 
حضرت شوم، شب نيز مرا مهمان كردند و در خانه ي حضرت خوابيدم. 
 وقتي وارد بستر شدم با خودم گفتم: »چه كسي از من بهتر؟ امام رضا
مرا به دنبال كاري فرستادند، مرا سوار بر مركب خود كردند، شب مرا 

مهمان كردند و حالا هم در خانه ي حضرت خوابيده ام!«
در اين فکر بودم كه صداي حضرت را شنيدم؛ در چارچوب 
در ايستادند، رو كردند به من و فرمودند: »اي احمد! اميرالمؤمنين؛ 
اصحاب  )از  صوحان«  بن »صعصعة عيادت  به  روزي   علي
خاص خودش( رفت و وقت برگشتن فرمود: »اي صعصعه! عيادت 

مرا وسيله ي فخرفروشي به قوم و خويش خودت قرار نده!«1
امام رضا اين حديث را فرمودند و رفتند...

1.المناقب،ج4،ص335
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فرش و لباس حضرت

درباره ي امام رضا مي گويند:
»در تابستان روي حصير مي نشستند و در زمستان روي پلاس، 
لباس هاي درشت و زبر مي پوشيدند اما وقتي در جمع مردم حاضر 
مي شدند، لباس هاي قيمتي مي پوشيدند و خود را در انظار، مزينّ 

جلوه مي دادند«.1

1.اخباروآثارامامرضا،ص55



رسم و راه آفتاب

"ابراهيم بن عباس" مي گويد:
- هرگز نديدم كه حضرت رضا درباره ي كسي سخن ناروا 

بگويند.
به  دقت  با  آن حضرت  مي كرد  ايشان صحبت  با  كس  هر   -
حرف هايش گوش مي دادند و هرگز سخن كسي را قطع نمي كردند.
برآورده  داشتند  توانايي  كه  جا  آن  تا  را  مردم  خواسته هاي   -

مي كردند.
- هرگز در نزد ديگران پاي خود را دراز نمي كردند.

- هرگز در مقابل همنشين خود تکيه نمي دادند.
- هيچ گاه به خدمتکاران و زيردستانِ خود سخن بد نمي گفتند.             

- بلند نمي  خنديدند و خنده ي حضرت فقط تبسم بود.
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- سفره ي غذا كه آماده مي شد، دستور مي دادند تمام خدمتکاران 
و غلامان، سر سفره، حاضر شوند؛ حتي متصديان اصطبل نيز سر 

سفره با ايشان غذا مي خوردند.
- شب ها كمتر مي خوابيدند؛ بيشترِ شب را بيدار مي ماندند و 

بعضي از شب ها اصلًا نمي خوابيدند.
- زياد روزه مي گرفتند؛ سه روز در هر ماه را حتماً روزه مي گرفتند.

- به مردم زياد احسان مي كردند.
- به صورت پنهان به مردم صدقه مي دادند و انفاق مي كردند.

- در شب هاي تاريك و ظلماني بيشتر صدقه مي دادند و انفاق 
مي كردند و هر كس بگويد كسي را مثل امام رضا ديده است، 

باور نکنيد!1

1.همان،صص65-64



لباسي براي خلق، لباسي براي حق!

"سفيان ثوري" كه مردي پشمينه پوش بود و به آن افتخار مي كرد، 
 نشست، نگاهي به لباس امام در جلسه اي كنار امام رضا
انداخت؛ لباس آن حضرت از جنس خز بود، قيافه اي حق به جانب 

گرفت و گفت: »كاش لباسي ارزان تر از اين مي پوشيديد!!!«
آستين  را داخل  آن  را گرفتند و  مهرباني دست سفيان  با  امام 
لباس كردند، دست سفيان زمختي لباس پشمينه را در زير لباس 

خز احساس كرد.
سفيان متحير ماند و امام  فرمودند:

»سفيان! لباس خز براي خلق است و لباس پشمي، براي حق!«1

1.عيوناخبارالرّضا،ج2،ص178
درتاريخاسلامبهگروهيبرميخوريمكهبهنام"ملامتيه" يا"خاكساريه" مشهورند؛ازنظرآنانژندهپوشيو
ناخوشايندجلوهكردندرنظرمردم،يكيازاصولسلوكومعرفتبودوبرخيازآناندراينراهبهشدت

افراطميكردند.
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سفره اي براي همه

"عبدالله بن صلت" از قول مردي از بلخ مي گويد: در سفر خراسان 
همراه امام رضا بودم؛ سفره را كه پهن كردند، خدمتکاران آن 
حضرت كه بعضي هم سياه بودند، كنار سفره نشستند و مشغول 

خوردن شدند.
آرام به حضرت گفتم: »كاش براي اين ها سفره اي ديگر مي انداختند!«
امام ناراحت شدند و فرمودند: »خداي ما يکي است، پدر و 

مادر همه ي ما يکي است و معيارمان، اعمال ماست«.1

1.بحارالانوار،ج12،ص18
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اول بینوایان، بعد خودمان

درباره ي امام رضا مي گويند:
از  آقا  مي آوردند؛  بزرگي  سيني  مي نشستند،  سفره  سر  وقتي 
بهترين غذاهاي سفره برمي داشتند و در سيني مي گذاشتند، سيني 
كه پر مي شد، دستور مي دادند كه آن  را ببرند و به بينوايان بدهند. 
وقتي سيني را مي بردند، حضرت اين آيات را تلاوت مي كردند: 
رَقبَةٍَ*اوَاطِعامٌفيِ »فلََااقتحََمَالعَقَبةََ*وَمَآادَريكَمَالعَقَبةَُ*فكَُّ
يوَمٍذيمَسغَبةٍَ*يتَيماًذامَقرَبةٍَ*اوَمِسكيناًذامَترَبةٍَ؛ او گردنه را 
نمي پيمايد! گردنه چيست؟ آزاد كردن انساني اسير يا غذا دادني 
در روز گرسنگي و سختي به يتيمي از خويشاوندان يا به بينوايي 

خاك نشين«1
و بعد لقمه اي بر مي داشتند؛2 يعني اول بينوايان، بعد خودمان!

1.سورهمباركهبلد،آيات16-11
22.عيوناخبارالرّضا،ج2،ص264



براي راحتي مراجعان 

"احمدبن محمدبن ابي نصر بزنطي" مي گويد:                  
»در قادسيه به استقبال حضرت رضا رفتم؛ قرار شد امام 
در قادسيه بمانند، پس به من فرمودند: »برايمان اتاقي اجاره كن كه 
دو در داشته باشد؛ يك درِ آن به حياط باز شود و درِ ديگر آن، 
به بيرون!« مي خواستم علت را بپرسم كه فرمودند: »براي اين كه 

مراجعه كنندگان بتوانند به راحتي رفت و آمد كنند«.1

1.مسندالامامالرّضا،ج1،صص160-153
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تكریم بدون تبعیض

در ميان عرب ها رسم اين بود كه براي احترام به ديگران آنان را 
با "كنيه" صدا مي زدند؛ ابوعلي، ابوالحسن يا امّ علي، امالحسن و... 
امام رضا هيچ گاه فرزند خود را به اسم صدا نمي زدند و به 
ايشان كه در هنگام شهادت حضرت، هفت ساله بودند، "ابوجعفر" 

مي گفتند.
امام رضا با غلامان خود نيز همين گونه رفتار مي كردند.1

1.كنيه؛يعنيناميكهبا»أب=پدر«يا»امُ=مادر«آغازميشود.



از فقر نترس!

آقا؛ امام رضا براي فرزندشان نوشتند: »به من خبر رسيده 
وقتي كه مي خواهي از خانه بيرون بروي، غلامان، تو را از درِ اصلي 
خانه نمي برند؛ آن ها در نظر دارند كه خير تو، به كسي نرسد و به 
نيازمندان منتظر، كمك نکني! از اين به بعد به حقّي كه در گردن 
تو دارم، بايد هميشه از درِ اصلي وارد و خارج شوي و هميشه 
مقداري پول همراه داشته باشي تا هر كس كمك خواست به او 
ناداري  از فقر و  كمك كني... پولت را در راه خدا خرج كن و 

نترس!«1

1.وسائلالشيعه،ج9،ص463
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تعظیم نسیم

وقتي امام از مدينه به مرو آمدند، مأمون آن حضرت را به كاخ 
خود دعوت كرد. دربانان و پرده داران كاخ پيش آمدند، پرده ها را 
كنار زدند و به رسم دربار از آن حضرت استقبال كردند اما وقتي 
فهميدند كه مأمون مي خواهد امام را ولي عهد خود كند، با همديگر 
توطئه كردند كه بار ديگر به آن حضرت احترام نگذارند و نسبت 

به ايشان بي اعتنايي كنند.
قرار  آقا  عظمت  تأثير  تحت  آمدند،   امام وقتي  بعد  روز 
گرفتند و ناخودآگاه تشريفات معمول را دوباره انجام دادند اما بعد 

همديگر را سرزنش كردند كه قرار ما اين نبود...
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احترام  حضرت  آن  به  ديگر  بار  كه  شدند  هم قسم  بنابراين 
نگذارند!

روز بعد كه امام آمدند، كسي پرده را كنار نزد تا امام وارد 
كه  بالا رفت، حضرت  پرده  بادي وزيدن گرفت،  ناگهان  شوند، 
داخل شدند، باد ايستاد و پرده فرو افتاد و در هنگام رفتن نيز دوباره 
باد وزيدن گرفت، پرده كنار رفت و امام كه رفتند، پرده فرو افتاد.

از آن پس مأموران به محض ديدن امام رضا، پرده را بر مي  چيدند 
و به آقا احترام مي گذاشتند.1

1.الامامعليبنموسيالرّضا،ص26،بهنقلازالاتحافبحبّالاشراف



چشمه اي که گم شد

خادم امام موسي كاظم مي گويد:
در مسير خراسان همراه امام رضا بوديم. بيابان، بي انتها بود 
و خورشيد سوزان، آب تمام شده بود، داشتيم از تشنگي مي مرديم؛ 
نزد امام رضا رفتيم، جايي را در آن نزديکي نشانمان دادند و 
فرمودند: »برويد؛ آن جا آب هست!« رفتيم آن جا؛ چشمه اي پرُ آب 

بود. تمام اهل كاروان سيراب شدند و به چارپايان نيز آب داديم.
از دست مرگ فرار كرده بوديم، سيراب برگشتيم، وقت رفتن 

گفتيم برويم مقداري ديگر آب برداريم.
رفتيم؛ اما از چشمه خبري نبود!1

1.عيوناخبارالرّضا،ج2،ص216
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آبي که اثر آن هنوز هم باقي است

وقتي امام رضا به ده سرخ رسيدند، نزديك ظهر بود. گفتند: 
بياوريد!« به  امام فرمودند: »مقداري آب  »وقت نماز است«. 

همديگر نگاه كردند و گفتند: »آب نداريم«.
امام با دست هاي مبارك، خاك ها را كنار زدند و آب جوشيد!

اثر آن آب، هنوز هم باقي است!1

1.همان،ص376



برکت کوه سنگي

امام رضا در كوه سنگي به صخره اي تکيه زدند و فرمودند:
»خدايا! اين كوه را براي مردم سودمند گردان و به آنچه كه از 
اين كوه مي تراشند و به آنچه كه در ظرف هاي تراشيده از اين كوه 

مي ريزند، بركت  ده! و...«1
قرن هاست كه مردم از آن كوه، ظرف هاي سنگي مي سازند.

1.همان،ج2،ص131
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بخور! سرد است

در خانه ي امام رضا بودم، به شدت تشنه بودم اما خجالت 
مي كشيدم كه در ميان مجلس، آب بخواهم.

امام فرمودند: »آب بياوريد!« آوردند، حضرت اندكي نوشيدند، 
رو به من كردند و فرمودند: »اي محمد؛ بخور كه سرد است!«1

1.همان،ج2،ص204



این پارچه براي دخترت

"حسن بن علي وشاء" مي گويد:
از كوفه روانه ي خراسان شدم؛ وقت رفتن دخترم آمد و گفت: 
»پدرجان! اين پارچه را بگير، آن را بفروش و از خراسان برايم 
 فيروزه بخر!« وقتي به مرو رسيدم يکي از خادمان امام رضا
آمد و گفت: »پارچه اي بده كه يکي از رفقايمان را كه از دنيا رفته، 

با آن كفن كنيم!«
گفتم: »ندارم«.

خادم حضرت رفت ولي دوباره برگشت و گفت: »مولاي ما به تو 
سلام رساندند و فرمودند: "همراه تو در فلان انبان، پارچه اي هست كه 

دخترت به تو داده و گفته است براي من با آن فيروزه بخر!"1
آن را بده؛ اين هم پولش!«

1.المناقب،ج4،ص341
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از خدا بخواه باران ببارد!

قحطي و تشنگي رمق مردم را گرفته بود، مأمون هم بيچاره شده بود كه 
 با اين ملّت گرسنه و فقير چه كند؟! دست به دامن امام رضا

شد كه: »از خدا بخواه باراني ببارد!«
امام فرمودند: »باشد؛ روز دوشنبه دعا خواهم كرد!...«

مأمون فرمان داد: »اعلام كنيد مردم روز دوشنبه براي دعاي باران 
بيايند! علي بن موسي مي خواهد دعا كند!«

 جارچيان جار زدند.
 امام آوردند،  به صحرا هجوم  مردم  راه رسيد.  از  دوشنبه 
روي منبر رفتند، صحرا از مردم موج مي زد و آسمان از صداي 

تکبير سرشار بود.
حضرت پس از حمد و ثناي الهي فرمودند: »خدايا! پروردگارا! تو 
به ما اهل بيت عظمت بخشيدي و مردم بر اساس دستور تو به ما 



متوسل شده اند، اميد به كرم و مهر تو بسته اند و از تو توقع احسان 
و نعمت دارند. خدايا! بر آنان باراني سودمند، فراوان، بي خطر و 
بباران و چنان كن كه آغاز باران وقتي باشد كه آنان از  بي ضرر 

اين جا رفته و به خانه هايشان رسيده باشند!«
باد وزيدن گرفت، آسمان را ابر پوشاند و رعد و برق شد...

مردم برگشتند كه بروند، امام فرمودند: »اين ابر براي شما 
نيست، بمانيد!...«

ابرها يکي پس از ديگري آمدند و رفتند...
پايين  منبر  از  و  دادند  رفتن  دستور   امام آمد،  ديگري  ابر 

آمدند. 
مردم شتابان به سوي خانه ها رفتند... 

باران باريد و باريد...1
آسمان در آيينه ي صحرا منعکس شده بود...   

1.عيوناخبارالرّضا،ج2،ص165
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اشاره ي امام

دست  به  او  كشته شدن  بود.  سهل"  "فضل بن   وطن  سرخس، 
نوكران مأمون، خون مردم را به جوش آورده بود؛ آتش برداشتند 
تا كاخ مأمون را به آتش بکشند، نگهبانان درها را بستند، جمعيت 
خشمگين به پشت درها رسيده بودند، مأمون مي لرزيد، دست به 

دامن امام رضا شد كه: »آقا جان! كاري بکن!«
امام برخاستند، پيش مردم رفتند و اشاره اي كردند؛ مردم 

متفرق شدند! خطر از بيخ گوش مأمون رد شده بود.1
1.همان،ج2،ص146



دو شیر، روي پرده

امام رضا دعا كرده بودند؛ باران فراواني باريده بود، دشت 
پر از گل و سبزه شده بود، در مزرعه ي دل هاي مردم، اميد جوانه 

زده بود؛ بهار بود...
علف هاي هرز هم اما رشد كرده بودند، خاربن ها هم قد كشيده بودند...
آمد و  مأمون  نزد  از كوردلان  بود. يکي  پشيمان  مأمون خيلي 
خفيف  و  خوار  مردم  پيش  را  علي بن موسي  بده  »اجازه  گفت: 

كنم!...«
قند توي دل مأمون آب شد: »باشد؛ هر كاري مي خواهي بکن!«

گفت: »پس بفرماييد رجال مملکت، سرداران لشکر، قضات و 
فقها جمع شوند!«
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مجلس جاي سوزن انداختن نداشت. همه ي آدم هاي مهم آمده بودند. 
مردك گفت: »اي علي بن موسي الرّضا! مردم قصه ها بافته اند؛ مثلًا 
همين باران چند روز پيش... مي گويند در اثر دعاي تو بوده است! 
به دعا ربطي نداشته؛ فصل باران است. معجزه ي چي و كارِ چي؟! 

ما كه مي دانيم تو هر چه داري، از اميرالمؤمنين؛ مأمون داري...
تو از باران سوء استفاده كرده اي؛ انگار ابراهيم خليل هستي كه 
پرنده ها را زنده كردي! اگر راست مي گويي اين دو شير را كه روي 

پرده نقاشي شده اند زنده كن تا مرا بخورند!...«
نگاه آقا به سمت پرده چرخيد و گفتند: »اين بدكار را بگيريد!«

پرده جنبيد؛ دو شير جهيدند...
از مردك اثري نبود؛ انگار اصلًا نبوده است!1

1.المناقب،ج3،ص443



براي دخترهایت

"رياّن بن صلت" مي گويد:
 رضا امام  با  بايد  بروم؛  عراق  به  خراسان  از  مي خواستم 
خداحافظي مي كردم. با خودم گفتم: »مي روم خداحافظي مي كنم 
و يك پيراهن از حضرت مي گيرم تا مرا در آن كفن كنند. چند 
درهم هم مي گيرم تا براي دخترانم انگشتر تهيه كنم«. رفتم، وقت 
خداحافظي به شدت گريه ام گرفت؛ از پيراهن و درهم فراموش 
كردم، به راه افتادم، چند قدمي نرفته بودم كه امام صدا زدند: 
»اي رياّن! دلت نمي خواهد يکي از پيراهن هايم را به تو بدهم تا 
براي خودت كفن درست كني؟! دلت نمي خواهد چند درهم به تو 

بدهم كه براي دخترهايت انگشتر تهيه كني؟!«1

1.اخباروآثارامامرضا،ص380
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لبخند آرامش بخش

مي گويد در منا امام رضا را ديدم و گفتم: »قربانت گردم! 
وضع خانوادگي ما خيلي خوب بود، خدا همه ي نعمت ها را از 
ما گرفت، حالا نيازمند كساني شده ايم كه روزي، به در خانه ي ما 

مي آمدند«.
امام فرمودند: »آيا دوست داري همه ي دنيا را به تو بدهند 

و مانند ستمکاران زندگي كني؟«
گفتم: »نه به خدا!...«

لبخند امام، آرامش فقر همراه با ايمان را به من هديه كرد!1

1.الفوائدالرّجاليه،ج1،ص214



آب روي آتش بود

در  را   امام رضا« مي گويد:  بود.  واقفي  "علي بن خطّاب"، 
عرفه ديدم كه همراه گروهي از علويان بودند. تب داشتم، حالم 

خيلي بد بود و داشتم از تشنگي مي مردم!
امام ايستادند و به يکي از غلامان خود چيزي گفتند كه 
نفهميدم. غلام مقداري آب آورد، حضرت نوشيدند، بقيه ي آن  را 

روي سرشان ريختند و دوباره به غلام چيزي گفتند.
غلام برايم آب آورد و گفت: "تب داري؟" گفتم: " آري!"

گفت: "بخور!"
خوردم؛ تبم قطع شد، انگار كه آب روي آتش بود«.1

1.بحارالانوار،ج49،ص61
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چشمي که دیگر درد نمي کرد

امام رضا رفتم.  بود كه خدمت  بريده  امانم را  درد چشم 
ماجرا را گفتم. كاغذي برداشتند، چيزي در آن نوشتند و فرمودند: 

»نزد فرزندم؛ "ابوجعفر" برو!«
به همراه خادم، نزدم امام جواد رفتيم كه كودكي خردسال 
بودند؛ امام جواد نامه را خواندند، سرشان را به طرف آسمان 

بلند كردند و چيزي گفتند.
درد از چشمم پريد، انگار كه دردي نبوده است!1

1.اخباروآثارامامرضا،ص729





17
جود و بخشندگي



سود يا زيان؟

روز عرفه بود؛ امام رضا هر چه داشتند به بينوايان دادند. 
بود  نيامده  كار خوشش  اين  از  كه  مأمون  وزير  "فضل بن سهل"؛ 

گفت: »اين كه ضرر بزرگي است!«
امام فرمودند: »خير؛ اين سودِ خالص است. هرگز چيزي را 
كه براي خدا داده اي و در مقابل آن پاداش و كرم خدا را دريافت 

كرده اي، زيان و ضرر مدان!«1

1.مستدركالوسائل،ج5،ص235
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لطف بي منتّ

مرد وارد خانه ي امام رضا شد، بر آن حضرت سلام كرد و 
گفت: »من از دوستان شما و دوستان پدران شما هستم. داشتم به 
سفر حج مي رفتم، پولم تمام شد، راه رفتن و برگشتن ندارم، اگر 
ممکن است لطف كنيد پولي به من بدهيد تا به شهر و ديار خودم 
برگردم؛ قول مي دهم وقتي به شهر خودم رسيدم هر چه به من 

داده ايد، از جانب شما صدقه بدهم!«
امام رضا فرمودند: »خوش آمدي؛   بنشين!« ساعتي بعد مردم 



 همه رفتند و تنها "سليمان جعفري" و "خيثمه" ماندند. امام
از آن ها اجازه طلبيدند و به داخل اتاق رفتند. لحظاتي گذشت، از 
داخل اتاق فرمودند: »آن مرد خراساني كجاست؟« مرد خراساني 
برخاست و نزديك در اتاق رفت. دست آقا از لاي در بيرون آمد 
و فرمودند: »اين دويست دينار را بگير و خرج كن؛ لازم هم نيست 

آن ها را از جانب من صدقه بدهي!«
مرد بسيار شادمان شد؛ دست آقا را بوسيد و رفت. سليمان به 
امام عرض كرد: »شما كه اين همه لطف در حق اين بنده ي 

خدا كرديد، چرا روي خودتان را از او پوشانديد؟!«
امام رضا فرمودند: »اين كار را براي آن كردم كه ترسيدم 

خفّت درخواست از ديگران را در رخسارش مشاهده كنم!...«1

1.بحارالانوار،ج12،ص28
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گنجایش دست هاي بینوا

بينوايي نزد امام رضا آمد و گفت: »به اندازه ي آقايي تان به 
من كمك كنيد!«

امام فرمودند: »امکان ندارد!«
فقير متوجه اشتباهش شد و گفت: »به اندازه ي مروّت من به من 

كمك كنيد!«
لبخندي نمکين در چهره ي امام نقش بست، آن گاه فرمودند: »اين 

امکان دارد!«
دست هاي بينوا گنجايش بيش از دويست دينار طلايي را كه امام 

به او بخشيده بود، نداشت.1

1.المناقب،ج4،ص361



بیست دینار دیگر، مال خودت!

بعد از نماز صبح به در خانه ي امام رضا رفتم. امام از خانه 
بيرون آمدند، نگاهم كه به چهره ي امام افتاد خجالت كشيدم چيزي 
بگويم، سلام كردم، امام ايستادند، نگاه مهربان و پرسش گر حضرت 
زبانم را باز كرد و گفتم: »قربانت گردم! فلاني از من طلبکار است، 

دست از سرم بر نمي دارد، آبرويم را برده است...«
امام فرمودند: »همين جا بنشين تا من برگردم!«

غروب شده بود، ماه رمضان بود، نماز خواندم و با خودم گفتم بروم؛ 
نشستن فايده اي ندارد. برخاستم. امام از در وارد شدند. عده ي زيادي دور 
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آقا را گرفته بودند و ايشان به همه كمك مي كردند. همراه حضرت به 
داخل خانه شان رفتم. امام فرمودند: »فکر نمي كنم افطار كرده باشي؟«
گفتم: »نه«. دستور دادند برايم غذا آوردند. پس از افطار فرمودند: 
»متکا را بردار! هر چه پول بود، مال توست«. مقداري پول زير متکا 
بود، برداشتم. به يکي از غلامان خود فرمودند كه مرا به خانه ام 
برساند. چراغ را روشن كردم و دينارها را شمردم؛ 48 دينار بود، 
من 28 دينار بدهکار بودم. نوشته اي كوچك در ميان پول ها بود كه: 

»بيست دينار ديگر مال خودت!«1

1.بحارالانوار،ج12،ص28



حالا مؤدب شدي!

"دعبل" مي گويد: خدمت امام رضا رفتم. حضرت به من 
هديه اي دادند، گرفتم و تشکر كردم.

امام فرمودند: »چرا شکر خدا نکردي؟!«
شرمنده شدم و نزد امام جواد رفتم. ايشان هم هديه اي به 
من دادند. گرفتم و گفتم: »الحمدلله!« امام جواد فرمودند: »حالا 

مؤدب شدي!«1

1.همان،ص411
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کتاب به پایان خود رسیده است؟

شب تيره و تار بود؛ ستاره ها نقابي از ابر تيره بر چهره كشيده بودند، 
دل آسمان از تپش ايستاده بود. "هرثمه" از درد به خود مي پيچيد، 
هراسي مبهم دلش را در هم مي فشرد. صداي در بلند شد؛ از جا 

پريد، قاصد امام رضا بود.
- »بيا! آقا تو را خواسته اند...«

- »خدايا! اين وقت شب؟«
خود را در محضر امام يافت.

امام فرمودند: »اي هرثمه! وقت كوچ من به سوي خداي تعالي 
و هنگام ديدار من با جدّم و پدرانم فرا رسيده است؛ كتاب به پايان 

خود رسيده است؟...«
نگاه  در  باريد.  فرو  و  زد  چرخي  هرثمه  چشمان  در  اشك 

پرسش گر و گريانش همه چيز يك باره تاريك شد...
امام رضا ادامه دادند: »اين طغيانگر، عزمش را جزم كرده كه مرا 
با انگور و انار مسموم كند؛ انگور را به وسيله ي نخ و سوزن مسموم    
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خواهد كرد و انار را توسط غلامي كه دستش مسموم است، برايم دانه مي كند...
وقتي از دنيا رفتم به تو خواهد گفت: من او را با دست خودم 
 غسل مي دهم! تو از جانب من به او بگو: علي بن موسي الرضا
به من گفت كه به مأمون بگو: كاري به غسل و كفن من نداشته 
باش كه اگر چنين كاري انجام دهي، عذابي كه خدا با تأخير برايت 

مقرّر كرده، به سرعت دامنت را خواهد گرفت...
من صرف نظر  دادن  از غسل  او  گفتي  مأمون  به  را  اين  وقتي 

خواهد كرد...«.
امام ادامه دادند: »مأمون به خانه ي خود خواهد رفت و در 
نقطه اي كه مشرفِ بر جايگاه غسل من باشد، خواهد نشست تا بتواند 
نظاره گر غسل من باشد! تو هيچ كاري درباره ي غسل من انجام نده! 
خيمه اي سفيد خواهي ديد كه در گوشه اي از خانه برپا شده است، 
خيمه را كه ديدي مرا با همان لباس هايي كه بر تن دارم بردار، بدنم را 
پشت خيمه بگذار و به داخل خيمه نگاه نکن كه هلاك خواهيشد!... 



وقتي خيمه بالا رفت مرا خواهي ديد كه در كفن پيچيده شده ام!
وقتي مأمون بخواهد قبر مرا حفر كند، قبر پدرش را قبله ي قبر من 
قرار خواهد داد اما هرگز چنين نخواهد شد! سنگي پيدا خواهد شد 
كه هر چه كلنگ بر آن بزنند، به اندازه ي ناخني از آن كنده نخواهد 
شد! آن گاه از جانب من به آنان بگو در سمت قبله ي قبر هارون كلنگي 
بزنند؛ وقتي اين كار را كردند قبري آماده خواهند ديد كه ضريحي 
آماده دارد! قبر كه باز شد مرا در درون آن مگذار تا آبي سفيد از 
ضريحش فوران كند و قبر را پرُ نمايد. وقتي آب فرو نشست، بدنم را 

در آن بگذار و آن ضريح را لحد من قرار ده!«1
دل كوچه گرفته بود. آسمان سرِ باريدن داشت. هرثمه تا صبح 
در كوچه هاي اشك سفر كرد. فردا، روز باران؛ نه، روز توفان بود...

1.عيوناخبارالرّضا،ج2،ص245-244

148
یک قمقمه دریا



یک قمقمه دریا
149

انار و انگور بیاورید!

طلوع آن روز، رنگ غروب داشت!
نبض كوچه از حركت ايستاده بود. سناباد بوي فاجعه مي داد. 
در  خورشيدها  خورشيدِ  فرستاد.  امام  دنبال  به  را  كسي  مأمون 
با نور نداشت!  اما ظلمتکده سر آشتي  خانه ي مأمون طلوع كرد 
مأمون سعي كرد صميمي تر از هر روز به نظر برسد؛ برخاست و 
پيشاني امام را بوسيد، در كنار امام نشست و به نوكرش گفت: 

»انار و انگور بياور!«
تن"هرثمه" دستخوش لرزشي تند و آشکار شده بود...1

1.همان



فقط سه دانه!

مأمون خوشه اي انگور برداشت و به امام رضا گفت: »اي 
فرزند رسول خدا! من تا به حال انگوري به اين خوبي نديده ام!«

امام فرمودند: »انگوري بهتر از اين در بهشت هست!«
مأمون گفت: »بفرما ميل كن! خوشمزه است«.

حضرت فرمودند: »ميل ندارم!«
مأمون گفت: »نکند به من شك داري؟«

انداختند و  انگور را  ...امام سه دانه ميل كردند، خوشه ي 
برخاستند.

مأمون برخاست و گفت: »كجا مي روي؟«
امام رضا فرمودند: »آن جا كه مرا فرستادي!«1

1.همان
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زینبي نبود که روي تل بایستد...

سم در سلول هاي تن امام نفوذ مي كرد و هر لحظه خنجري تازه 
بر جان خورشيد مي زد. خانه ي آقا گودال قتلگاه بود و سم؛ تير 
و خنجر كوفيان! رضا؛ حسين بود و سناباد؛ كربلا... اما 
اين جا زينبي نبود كه روي تل بايستد و براي مردي كه بر خاك 

افتاده بود، مويه كند...
خورشيد، غريبانه غروب مي كرد!



یكي فریاد زد: آقا!...

اهل خانه غذا نمي خوردند. حال آقا خيلي وخيم بود. چه كسي 
در چنين اوضاع و احوالي به فکر خوردن و آشاميدن است؟! 

امام رضا، ياسر خادم را صدا زدند و فرمودند: »آيا مردم 
چيزي خورده اند؟« ياسر كه گريه گلويش را گرفته بود، گفت: »آقا! 

با اين حال شما چه كسي مي تواند غذا بخورد؟«
امام از جا بلند شدند و فرمودند: »سفره را بياندازيد!«

سفره را انداختند. حضرت فرمودند: »بگوييد همه ي اهل خانه 
بيايند!« همه آمدند. امام از يکي يکي آن ها احوال پرسي كردند؛ 
لقمه اي برداشتند تا ديگران هم بخورند. وقتي همه غذا خوردند، 
فرمودند: »به زن ها غذا داده ايد؟« گفتند: »آن ها هم غذا خورده اند«. 
از  »آقا  زد:  فرياد  يکي  بود؛  كه خاطر حضرت جمع شده  انگار 

هوش رفت!...«1

1.بحارالانوار،ج12
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جنازه ي خورشید روي دست ها!

نبض توس از حركت ايستاده بود؛ طابران و نوغان خالي بود، 
پرنده پر نمي زد، شهر بوي فاجعه مي داد...

نبض واقعه در روستايي آن  سوتر مي زد...
"هزار مسجد" و "بينالود" سياه پوشيده بودند. دل چلچله و بال 
قاصدك شکسته بود. جنازه ي خورشيد روي خاك بود و از آسمانِ 
چشم ها ستاره مي باريد. خراسان داغي چنين سهمگين نديده بود! 

سناباد غرق در اشك فرشتگان بود! خراسان، يتيم شده بود!...



دو بیتِ دیگر

"دعبل" مي خواند:
»اي فاطمه! اي دختر خوبي ها! برخيز و گريه كن براي ستارگان 
آسمان كه در خاك پنهان شده اند؛ در كربلا... در كوفه... در مدينه... 

در فخ... در جوزجان... در باخمري...«
است؛  بغداد  در  قبري  »و  مي گريست:  امام  و  مي خواند  دعبل 
قبر انساني پاك كه خداي مهربان او را در قصرهاي بهشتي جاي 
داده است...« وقتي دعبل به اين جا رسيد، امام رضا فرمودند: 
»اي دعبل! آيا دو بيت به شعر تو اضافه كنم؟« گفت: »آري؛ اي 
فرزند رسول الله!« امام فرمودند: »و قبري در توس است كه 
عظمت مصيبتش تا روز قيامت جان ها را آتش مي زند تا آن كه خدا، 

قائم آل محمد را برانگيزد و غم و اندوه بي كران ما را بزدايد!«1
1.عيوناخبارالرّضا،ج2،ص267

شعردعبلافزونبرشهدايكربلا،بهشهيدكوفه)حضرتعليوديگرشهداياهلبيتكهدركوفه
مدفونشدهاند(ونيزشهدايمدفوندرمدينهبهويژهچهاراماممعصومكهدربقيعمدفونهستند،اشارهدارد.
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حالا نوبت دعبل بود كه براي آقا گريه كند... 

-فخجايياستدرنزديكيمكهكهدرآنيكيازنوادگانامامحسنمجتبيبهنامحسينبنعليدر
دورانهاديعباسيبهشهادترسيدوشهادتاوتداعيكنندهيشهادتاباعبداللهالحسينبود.

-جوزجانكهدرافغانستانواقعشدهاست،مدفنشهيدعلوي؛يحييبنزيداست.البتهمزاريحييبنزيددرگنبد
كاووسنيزوجوددارد.

باخمريدربينكوفهوواسطقرارداردومحلشهادتابراهيمبنعبداللهازنوادگانامامحسنمجتبی-
است.اومعاصرامامجعفرصادقبودومدفناوويارانشدرباخمرياست.

-تازمانسرايشاينشعر،بغدادمحلدفنامامكاظمبودوسپسامامجوادنيزدرهمانجادفن
شدند.

قصيدهيدعبلبيشاز120بيتبودهاست.اودرابياتموردنظرميگويد:
»أفاطمقوميياابنةالخيرواندبي

نجومسماواتبارضفلات
قبوربكوفانوأخريبطيبه
وأخريبفخّنالهاصلوات

وأخريبأرضالجوزجانمحلّها
وقبربباخمريلديالغُربات

وقبرببغدادلنفسزكيهّ
تضمّنهاالرّحمنفيالغرفات«

ودوبيتامامرضاايناست:
»وقبربطوسٍيالهامنمصيبة
ألحتعليالاحشاءبالزّفرات
اليالحشرحتييبعثاللهقائماً

يفرّجعناّالهمّوالكُربات«
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زيارت آفتاب



پاره ي تن پیامبر

"جابر جُعفي" مي گويد: از وارث علم پيامبران؛ حضرت امام محمد 
 ،شنيدم كه فرمودند: »سيدالعابدين؛ علي بن الحسين  باقر 
از سيـــدالشهداء؛ حسين بن علـــي، از سيــــد اوصيـــاء؛ 

علي بن ابي طالب روايت كرد كه رسول خدا فرمود:
"به زودي پاره اي از تن من در سرزمين خراسان دفن خواهد 
شد. هر غمديده اي او را زيارت كند، خدا غم و اندوه او را برطرف 
را  گناهانش  برود، خدا  زيارتش  به  گنه كاري  و هر  كرد  خواهد 

خواهد بخشيد!"«1

1.فرائدالسمطين،ج2،ص190
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زیارت بهشتي

امام جعفر صادق از پدرش محمدبن علي، از پدرش 
پدرش  از   ،سيدالشهدا پدرش  از   ،الحسين علي بن 
علي نقل كرده اند كه: از رسول خدا شنيدم كه فرمودند: »به 
زودي پاره اي از تن من در خراسان دفن خواهد شد، هر مؤمني او 
را زيارت كند، خدا بهشت را برايش واجب خواهد كرد و جسدش 

را بر آتش جهنم حرام خواهد ساخت!«1

1.همان،ج2،ص188



یک زیارت؛ سه دیدار

امام رضا فرمودند:
سه  در  قيامت،  روز  در  كند،  زيارت  را  غريب  منِ  كس  »هر 
موقعيت نزد او خواهم آمد تا او را از وحشت و خطر آن برهانم؛ 
- هنگامي كه نامه هاي عمل مردم از چپ و راست به پرواز در آيد

- هنگام عبور از صراط
- و وقتي كه ميزان عمل براي سنجش اعمال مردم گذاشته شود«.1

1.اخباروآثارامامرضا،ص222
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باغي از باغ هاي بهشت

در مدينه بوديم كه امام رضا فرمودند:
»در خراسان حرمي است كه محل آمد و شد فرشتگان خواهد شد و تا 
آن گاه كه در صور بدمند )و روز قيامت فرا رسد( همواره دسته اي 
از فرشتگان از آسمان به آن جا فرود خواهند آمد و دسته اي از آن جا 

به آسمان خواهند رفت!«
يکي گفت: »اي فرزند رسول خدا! آن حرم كجاست؟«

امام فرمودند: »در سرزمين توس! به خدا قسم آن جا باغي 
از باغ هاي بهشت است! هر كس مرا در آن جا زيارت كند، مانند 
آن است كه حضرت رسول را زيارت كرده باشد و خدا ثواب 
هزار حج و عمره ي مقبوله به او خواهد داد و من و پدرانم در روز 

قيامت شفيع او خواهيم بود!«1

1.عيوناخبارالرّضا،ج1،ص285





20
سفارش ها



سلام به دوستان

امام رضا به حضرت عبدالعظيم فرمودند:
»اي عبدالعظيم! سلام مرا به دوستانم برسان؛

به آن ها بگو راه نفوذ شيطان را بر روي خود ببندند!
آن ها را به سکوت و ترك بگو مگوي بي مورد فرمان ده!

به آن ها بگو هواي همديگر را داشته باشند و به ديدار يکديگر 
بروند كه اين كار موجب تقرب و نزديك شدن به من است! بگو 
يکديگر را بدنام نکنند و سرگرم اختلاف و دشمني با هم نشوند 
كه هر كس چنين كند، يا موجب خشم يکي از دوستان من شود؛ 
من قسم خورده ام كه از خدا بخواهم او را در دنيا به سخت ترين 

عذاب ها دچار كند و در آخرت از زيانکاران قرار دهد!«1

1.الاختصاص،ص247
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عقل کامل

امام رضا فرمودند:
»عقل هيچ فرد مسلماني بدون اين ده ويژگي كامل نيست:

- خيرش به ديگران برسد.
- شرش به ديگران نرسد.

- نيکي اندك ديگران را بسيار بشمارد.
- نيکي بسيار خود را اندك بداند.

- از درخواست نيازمندان دلگير نشود.
- از طلب علم در تمام عمر خسته نشود.

- تهي دستي در راه خدا را از ثروت، بيشتر دوست داشته باشد.
- ذلت در راه خدا را از عزت در مسير دشمنان خدا بيشتر بخواهد.

- گمنامي برايش دلپذيرتر از شهرت باشد«.



و سپس فرمودند:
»اما مورد دهم! چه دهمي!«

گفتند: »دهم چيست؟«
حضرت فرمودند: »هر كس را كه ديد، با خودش بگويد او از 
من بهتر و پرهيزكارتر است؛ زيرا كه مردم دو دسته اند: دسته اي بهتر 
و باتقواتر و گروهي بدتر و پست تر از اويند؛ و او هر وقت بدتر 
را ديد مي گويد: شايد خوبي هاي اين پنهان است و خوبي  پنهان، 
بهتر است در حالي كه خوبي من آشکار است و اين براي من بد 
است؛ و هر وقت خوب تر را ديد، در برابر او فروتني كند تا مانند 
او شود و چون چنين كرد جايگاهش بلند، خوبي هايش دلنشين، 

نامش نيك و خودش، سرور مردمان روزگار خود خواهد شد!«1

1.تحفالعقول،ص800
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اعمال شیعیان

رفتيم.  نزديك تر  شنيديم.  ناله اي  صداي  توس  حصار  كنار  در 
جنازه اي روي زمين بود و عده اي در اطراف جنازه شيون مي كردند. 
امام رضا پياده شدند، كمك كردند تا جنازه را برداشتند، به دنبال 
جنازه راه افتادند در حالي كه خيلي ناراحت بودند و فرمودند: »اي 
موسي بن سياّر! هر كس در تشييع جنازه ي يکي از دوستان ما شركت 
كند، از گناهان پاك مي شود گويي كه تازه از مادر متولد شده است!«

جنازه را در خاك نهادند، دست مباركشان را روي سينه ي مرده 
نهادند، اسم مرده را گفتند و فرمودند: »تو را به بهشت بشارت 

مي دهم!«
گفتم: »آيا او را مي شناختيد؟«

امام رضا فرمودند: »مگر نمي داني كه اعمال شيعيان ما هر صبح 
و شب به دست ما مي رسد و ما در برابر تقصيرهاي آنان از خدا طلب 

آمرزش و از براي خوبي هايشان از خدا طلب اجر و پاداش مي كنيم؟!«1

1.المناقب،ج4،ص341





مسابقه



و  است  معرفت  و  دانش  گستره ي  سوي  به  دروازه اي  كتاب 
كتابِ خوب، يکي از بهترين ابزارهاي كمال بشري است. همه ي 
دستاوردهاي بشر در سراسر عمر جهان تا آن جا كه قابل كتابت 
بوده است، در ميان نوشته هايي است كه انسان ها پديد آورده و 
مي آورند. در اين مجموعه ي بي نظير، آموزش هاي آسماني و درس 
پيامبران به بشر و دانش ها و شناخت هايي است كه سعادت بشر 
بدون آگاهي از آن امکان پذير نيست. كسي كه با اين دنياي زيبا 
و زندگي بخش- دنياي كتاب- ارتباط ندارد، بي شك از مهم ترين 
دستاورد انساني و نيز از بيشترين معارف الهي و بشري محروم 

است.
مقام معظم رهبري "مدّ ظلّه العالي"
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توضیحات شرکت در مسابقه:
نوشته ي محمد  "يك قمقمه دريا"  از كتاب  اين مسابقه  - سوالات 

هادي زاهدي طرح شده است.
- مهلت تحويل يا ارسال پاسخنامه از تاريخ دريافت كتاب 20 روز 

مي باشد.
پايان هر ماه در سايت آستان قدس رضوي به  - اسامي برگزيدگان 

آدرس: www.aqrazavi.org درج خواهد شد.
- شركت كنندگان محترمي كه از 12 سوال به 10 سوال پاسخ صحيح 

دهند در قرعه كشي شركت داده مي شوند.
- هزينه ي پست قبلًا پرداخت شده است و ارسال پاسخنامه، نياز به 

الصاق تمبر ندارد.
توجه: فقط با ارائه ي مشخصات و آدرس كامل در قرعه كشي شركت 

خواهيد كرد.
نشاني تحويل يا ارسال پاسخنامه:

غربي-  ضلع  جامع  رضوي-  صحن  مطهر-  حرم  مقدس-  مشهد 
اداره ي امور فرهنگي- بخش مسابقات

تلفن تماس: 2002569- 0511



سوالات تستي:

1- کدام گزینه درباره ي امام رضا صحیح است؟
الف: در روز يازدهم ذي قعده سال 148 ه.ق متولد شدند.

ب: ده سال از دوران امامت ايشان با هارون، پنج سال با امين و 
پنج سال نيز با مأمون مقارن بود.

ج: امام رضا ولايت عهدي مأمون را با اكراه و اجبار پذيرفتند.
د: همه ي موارد

2- با انتخاب گزینه ي صحیح، این سخن امام رضا را 
کامل کنید.

»با بي ميلي و زهد نسبت به دنيا، اميدوارم كه از شر آن نجات 
يابم و با.................... اميد به پاداش الهي بسته ام«. 

الف: پرهيز از حرام           ب: تواضع و فروتني 
ج: عمل به واجبات           د: عمل به مستحبات
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چه  مأمون  ولایت عهدي  پذیرش  براي   رضا امام   -3
شرایطي گذاشتند؟

الف: كسي را عزل و نصب نکنند. 
ب: رسم و روشي را تغيير ندهند.

ج: همه ي مردم اجازه ي ملاقات با امام رضا را داشته باشند.               
د: الف و ب

4-  در آیه ي"ثمَُّ لتَسُئلَُنَّ یوَمَئذٍِ عَنِ النَّعیم" مقصود از "نعیم" 
چیست؟

الف: قرآن كريم
ب: پيامبر اكرم

ج: دوستي با اهل بيت
د: فرزندان و اموال



5- امام رضا فرزند خود؛ جوادالائمه را با کدام کنیه 
صدا مي زدند؟

الف: ابوعبدالله
ب: ابومحمد
ج: ابوجعفر
د: ابوالقاسم 

تمام  مي داد  دستور  مي شد،  آماده  که  غذا  »سفره ي   -6
فضیلت  این  شوند«.  حاضر  سفره  سر  غلامان  و  خدمتكاران 

اخلاقي امام رضا توسط چه کسي روایت شده است؟
الف: اباصلت

ب: ابراهيم بن عباس
ج: ياسر خادم

د: ابي نصر بزنطي 

7- علت این که امام رضا در قادسیه از بزنطي خواستند اتاقي اجاره 
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کند که یک در آن به حیاط و در دیگر آن به بیرون باز شود، چه بود؟ 
الف: هواي تازه در اتاق جريان داشته باشد.        

ب: مراجعه كنندگان بتوانند به راحتي رفت و آمد كنند.
ج: در صورت تهديد دشمن، امکان دفاع و مبارزه فراهم باشد.    
د: افرادي كه در حياط هستند، سخنان امام رضا را بشنوند.

8- »به زودي پاره اي از تن من در خراسان دفن خواهد شد؛ هر 
مؤمني او را زیارت کند، خدا بهشت را برایش واجب خواهد کرد«. 

این سخن از کیست؟
الف: پيامبر اكرم
 ب: امام حسن

ج: امام باقر
د: امام كاظم

 9- هر کس امام رضا را زیارت کند، حضرت در چه 
مواقعي نزد او آمده و یاري اش خواهند نمود؟



الف: هنگام دادن نامه ي اعمال به دست چپ و راست 
ب: هنگام عبور از صراط و سنجش اعمال

ج: شب اول قبر و در عالم برزخ 
د: الف و ب

10- کسي که امام رضا را زیارت کند، خداوند ثواب 
چند حج و عمره را به او عطا مي کند؟

الف: ده حج و عمره ي مقبوله 
ب: صد حج و عمره ي مقبوله      

ج: ده ها حج و عمره ي مقبوله 
د: هزار حج و عمره ي مقبوله
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سوالات تشریحي:

 به عبدالعظيم حسني 1- سه مورد از سفارش هاي امام رضا
را بنويسيد.

2- پنج مورد از ويژگي ها و شرايط كامل شدن عقل انسان مسلمان 
را بنويسيد.



مخاطب گرامي؛ 
در  را  ما  خود،  ارزنده ي  پيشنهادهاي  و  انتقادها  با  است  اميد 

ارائه ي خدمات بهتر ياري فرماييد!
تلفن تماس: 0511-2002569 
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مشخصات
نام و نام خانوادگي: ....................................................................

نام پدر: .......................................................................................   
تاريخ تولد: .................................................................................
مقطع تحصيلي: ...........................................................................
استان: ..........................................................................................  
شهرستان و شهر: ........................................................................   
تلفن ثابت: ..................................................................................  
تلفن همراه: .................................................................................

نشاني كامل پستي: 
........................................................................................................
........................................................................................................

پاسخنامه ي راه و رحمت 23
)ویژه ي کتاب"یک قمقمه دریا"(

پاسخ سوالات تشریحي:
.................................................................................................. -1
........................................................................................................
........................................................................................................
..................................................................................................  -2
........................................................................................................
........................................................................................................

رديف   الف    ب     ج      د رديف   الف    ب     ج      د 

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10



پست جواب قبول
هزينه ي پستي بر اساس قرارداد
شماره ي 215-91734 پرداخت شده است.
طرف قرارداد: اداره ي امور فرهنگي آستان قدس رضوي
 شماره ي صندوق: 91735-351
تلفن: 0511-2002569

فرستنده:.............................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
كد پستی: .........................................................

  سخن شما:
..........................................................................
..........................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..........................................................................
..........................................................................
...............................................................................

 از اين جا تا زده و بچسبانيد!

نيازی به 
الصاق تمبر نيست


